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اختصاصی حوزه علوم انسانی نگاهی به خودجهان فنجانی
 * اســتحاله همــه چیــز در سیاســت و امرسیاســی روزمــره در هــر حالتــی 
نتیجــه یکســان دارد . چنیــن وضعیتــی همــه نــگاه و نیــرو و قضــاوت مــا 
ــی  ــن نگاه ــرای چنی ــد . ب ــی کن ــک م ــت کوچ ــک سیاس ــۀ کوچ را در پیال
، اصطــاح »جهــان فنجانــی« را بــه کار مــی بــرم. بلــه مــا مــی خواســتیم 
جهــان را عــوض کنیــم و خیلــی هــم زود بــه توفیــق برســیم . چــون جهــان 
را کوچــک و ســاده مــی دیدیــم و دوســتش نداشــتیم و مــی خواســتیم آن را 
چنــان بســازیم کــه خــود می پســندیم . ایــن خودبینی و توهــم ســاده انگارانه 
ناشــی از نــگاه فنجانــی مــا بــه سیاســت بــود کــه داشــتیم . یــک دلیلــش تلقــی 
سیاســی محــض روزمــره بــود از سیاســت . حتــی بــه انقــاب هــم همیــن 
ــد و خــاص  ــم دیگــر بیای ــرود و رژی ــم ب ــک رژی ــگاه را داشــتیم کــه ی ن
ــو در  ــزرگ و ت ــاز ب ــی از تمــام پی ــزرگان آن دوره ، الباق . جــز برخــی ب
تــوی جامعــه جــز همــان پوســتۀ صورتــی رنــگ نــازک بیرونــی اش را نمی 
دیدنــد . امــروز هــم همیــن اســت . منتهــا در نقطۀ مقابــل . امــروز هم جهانی 
کــه در منظــر خیلــی هاســت و بــا نــگاه بــه ان خودمــان را در مقایســه بــا آن 
حقیــر مــی یابنــد ، همــان جهــان فنجانــی کوچــک و ســاده اســت . بــا ایــن فرق 
کــه مــا آن را دوســت نداشــتیم و باطــل مــی انگاشــتیم ؛ امــروز خیلــی هــا در 
نــگاه فنجانــی خــود بــه جهــان ، آن را زیبــا و باشــکوه و مطلــوب و برحق می 

یابنــد . اســاس هــر دو نــگاه یکــی اســت .
و دیگــر اینکــه در دوران مــا اندیشــه هــای ســامان یافتــه ای وجــود داشــت و 
کســانی بودنــد ، کــه خــوب یــا بــد ، در موقعیتهــای راهبــری ، هدایتگری می 
کردنــد . معلــوم بــود چــه مــی خواهیــم . حــالا خواســته هــا درســت بودنــد 
یــا غلــط ، کامــل بودنــد یــا ناقــص بحــث دیگــری اســت. ولــی همیــن الان مــی 
ــان را در 3-4 دســته  ــی آن زم ــای اصل ــوان همــه خواســته هــای جریانه ت
دقیقــاً طبقــه بنــدی کــرد . مهــار رفتارهــا و خشــم هــا و عشــق هــا و نفــرت 
هــا ممکــن تــر مــی نمــود . امــا ایــن روزهــای بــی هنجــار آنومیــک ، فقــط در 
حکومــت نیســت کــه بــه بــی راهــه مــی کشــاند مــا را. در روابــط اجتماعــی 
ــه  ــخ  ، ب ــر کل تاری ــت . اگ ــم هس ــت ه ــرون از حکوم ــار بی ــر و رفت و فک
روایــت دینــی در تمــام جوامــع 124 هــزار پیامبــر داشــته ، همین امــروز در 
همیــن مملکــت 124 هــزار مدعــی پیامبــری وجــود دارد . معلــوم هــم نیســت 
چــه مــی خواهنــد و چــه مــی خواهیــم . وقتــی در چنین شــرایطی همه چیز 
در سیاســت مســتحیل شــود ، آن جهــان فنجانــی را پــر از زهرآبــه می بینیم 
. تلــخ و کشــنده . ایــن شــرایط ، اوضــاع را مخاطــره آمیــز تــر مــی کنــد 
ــا ســیاه و ســفیدی را  و اســتعداد تشــدید و تثبیــت وضعیــت صفــر و یکــی ی
ســخت بــالا مــی بــرد . عــرض مــن مطلقــاً انــکار سیاســت و سیاســت ورزی 
نیســت کــه اصــاً چنیــن حرفــی از پایــه خطــا و خطرنــاک و زیانبار اســت 
. سیاســت ورزی از عالــی تریــن جلــوه هــای مســئولیت انســانی اســت . یــک 
عرضــم ایــن اســت کــه سیاســت تبدیل بــه آدامــس و ســرگرمی نباید بشــود . 
کــه سیاســتهای غلــط حکومت چنیــن نتیجه ای بــه بــار آورده اســت . کاری 
کــرده انــد کــه ســطل زبالــه هــم بــه ســوژه ای سیاســی بــدل شــود . دیگــر 

اینکــه سیاســت همــه چیــز نیســت . 
سیاســت بخشــی از زندگــی و جامعــه اســت . سیاســت را نبایــد مدخــل ورود 
بــه هســتی دانســت . اتفاقــاً درســت در شــرایطی مثــل و ضعیتهــای آنومیــک 
و در هــم ریختــۀ کنونــی ، کــه بــه تلنگــری عصبانیــت و کیــن و انزجــار 
ــی  از  ــاید نگران ــود . ش ــب ب ــی مراق ــد خیل ــد بای ــی یاب ــعه م ــرت توس و نف
فروپاشــی نظــم همــه را نگــران کــرده اســت ، امــا ایــن بیــم نبایــد خــودش به 
موتــور محرکــه ای بــدل شــود کــه بــه از هــم پاشــیدگی کمــک کنــد. خیلــی ها 
چــه در داخــل و چــه در خــارج از ایــران ) ایرانــی و غیــر ایرانــی ( بــه دنبــال 
مســابقۀ نفــرت در ایراننــد تــا اسبشــان را بتازنــد . مســابقۀ نفــرت را تحریم 

بایــد کــرد.

کامبیز نوروزی یادداشت
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27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.
سالها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی 
ایران به ثمر نشســت و جامعه روابط عمومی ایــران را صاحب روز ملی کرد. 
27 اردیبهشــت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه 
اطلاعاتی نامگذاری شــده است، به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین 
گردید.این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم 

مرور کنیم.
امــروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و 
استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی به عنوان 
ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های 
جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. بنا بر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز 
در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در 
واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری 

سازمان است.
اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی 
در همه عرصه‌ها پیشــتاز است، دوچندان شــده است به گونه ای که موفقیت 
سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی 

به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.
روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار 
است، روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، 
مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند به 
همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت 
نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و 

تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.
آنچه اهمیت دارد این است که کار روابط عمومی تسهیل و خدمت به مدیریت 
است نه مدیر. برای آنکه محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع برای کل 
ســازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم ســازمانی قرار گرفته است. 
بنابراین باید به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. در 

این صورت است که روابط عمومی می‌تواند در سازمان موفق عمل کند.
نظام های تعاونی نمی توانند نسبت به تحولات ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی 
بی تفاوت باشــدو رشد تعاونی ها نیز در گرو راهکار هایی است که یکی از این 
راهــکار ها حضوری موثر و توانمند در جوامع اطلاعاتی و دسترســی به حجم 
وسیعی از این اطلاعات است.این دسترسی در قالب روابط عمومی ها و ابزار های 
ارتباطی امکان پذیر است که می تواند به شکلی جامع این حضور را برجسته سازد. 
اما چگونگی این حضور نیز بدون داشتن پشتوانه های علمی محقق نخواهد شد.

بهرحــال نگاه حاضر به روابط عمومی و جایگاه روابط عمومی در کشــور با 
اجرایی شدن این توجهات می‌تواند گام‌های بلندی را در حرکت روبه رشد نظام 
ارتباطی و روابط عمومی درکشور بردارد و این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه 
و مرتبه و منزلت واقعی خویش قرار دهد. در واقع می‌توان گفت روزملی ارتباطات 
و روابــط عمومی می‌تواند نقطه عطفی را در توســعه و تحول واحدهای روابط 

عمومی در ایران ایجاد نماید.

آفت های روابط عمومی در ایران
چند ســال پیش مدیر تازه به دوران رسیده یکی از شرکت های دولتی، 

جهت سرکشــی به امور عازم یکی از شــعب استانی شرکت می شود، مدیر 
شعبه طبق معمول تدارک مفصلی برای ورود مدیر ارشد می بیند، علاوه بر 
آن دو عــکاس حرفه ای را هم به خدمــت می گیرد تا طی این بازدید یک 
روزه مراتب مهمان نوازی، شــما بخوانید، بندگی خود را به مدیر خودپسند 
ما اثبات نماید. عکاســان هم دست بکار می شوند و از آقای مدیر در شرایط 
مختلف عکس می گیرند، تصاویری از ورود، خروج، صرف ناهار، حتی رفتن 

و بیرون آمدن از دستشویی و...
هفته بعد گزارشــی با جلدی فاخر از دفتر رئیس شعبه برای مدیر بی کفایت 
داستان ما ارسال می شود، حتما فکر می کنید، محتوای گزارش باید در خصوص 
بیلان عملکرد و بعضی از چالش های فراروی شعبه باشد، اما زهی خیال باطل. 
گزارش در حقیقت آلبومی رنگی از تصاویر ریز و درشــت جناب آقای مدیر بود 
، گزارشــی مصور حاوی بیش از صد عکس با بهترین چاپ رنگی، که بصورت 
شکیلی تهیه و ارسال شده بود. حال فکر می کنید واکنش مدیر در حین دیدن 
این آلبوم شخصی نفیس چه بود؟ توبیخ رئیس شعبه، تذکر به نحو رفتار متملقانه 
او یا دادن پاداش. مدیر خود پسند قصه ما، تنها چند روز بعد پست مدیر کلی روابط 
عمومی آن شرکت را، که اتفاقا یکی از نخبگان عرصه این صنعت در کشور در 

آن قرار داشت را به رئیس چاپلوس شعبه تقدیم می کند.
یکــی از آفت های عمده و بزرگی که این روزها عرصه روابط عمومی های 
کشور به ویژه در بخش دولتی را تحت تاثیر قرار داده است، بدون تعارف به بعضی 
از مدیران ارشــد این شرکت ها بر می گردد. مدیرانی که بر خلاف ظاهری نقد 
پذیر، به شدت در پی افراد بله قربان گوی متملق هستند، مدیرانی که از مجموعه 
های روابط عمومی توقعی جز ماله کشــی بر ضعف های ریز و درشــت خود 
ندارند. جالب است بدانیم بخش عمده ای از بی اعتمادی گسترده مردم نسبت 
به عملکرد دولت و ســایر قوا هم بعضا ناشی از ضعف و نا کار آمدی این دسته 
از مدیران ظاهرا نخبه و بی کفایت است. مدیرانی که روابط عمومی ها از بدی 
روزگار با هیچ ابزاری قادر به پوشاندن ضعف های آنان نیستند. مدیران پر توقعی 
که به جای کارکرد صحیح، مغرورانه هر گونه نقد و رسوایی ناشی از سوء مدیریت 
و عملکرد خود را هم به پای کارکنان زحمتکش واحد های روابط عمومی ها می 
نویسند، روابط عمومی ها از دید این مدیران چون مرغی می مانند که می توان 

در عزا و عروسی سر برید.
البته نــا گفته نماند که رفتار بعضی بــزرگان واعضای فعال این صنعت 
هم در ظهور و بروز اینگونه نگاه بی تاثیر نیســت، ما که گهگاهی به جای 
راهنمایی، نصیحت و حتی محکومیت بعضی از عملکرد های اشتباه، بساط 
تملق و مراتب چاکریمان پهن است. ما که در همایش ها و گرد همایی های 
ظاهرا علمی خود به جای پرداخت به این رذیلت های اخلاقی و اصلاح آن 
بعضا به آموزش آخرین متد های علمی و عملی پاچه خواری و ماله کشــی 

نوین سر گرم می شویم.
آری ایــن نقد جدی به همه ما دســت اندکاران این صنعت حســاس و 
مهم وارد است. امسال که گذشــت اما امیدوارم در سال آینده به جای این 
همه تعارف، تملق تشــویق و جایزه های بی مورد ، اندکی به این آفت های 
خطرناک اخلاقی و انحرافات بزرگ صنعت روابط عمومی کشور بپردازیم و 
این مسیر بیراهه را هر چه سریعتر به جاده اصلی، صداقت، صراحت و انصاف 
باز گردانیم، شــاید ما بتوانیم با دفاع از حق و حقیقت دیوار بلند بی اعتمادی 

بین مردم و مسئولان را کوتاه کنیم.

روز ارتباطات
وروابط عمومی
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 به اعتقاد جامعه‌شناسان 
شهری، بازار محل رفت‌وآمد 
مردم و تحولات اجتماعی 
در فضای باز شهری بود؛ 
اما مجتمع‌های سربسته 
تنها برای جذب »مشتری« 
فعالیت می‌کنند نه جذب 
»مردم«.

 این پدیده جدایی اقشار 
اجتماعی بر اساس سطح 
درآمد را به همراه دارد 
و می‌تواند موجب بروز 
مشکلات اجتماعی، چون 
»تعارض و تزاحم قشری با 
دیگری« شود.همچنین بر 
اساس یک پژوهش شیوه 
کنونی برج‌سازی حداقل دو 
عارضه زیست‌محیطی برای 
شهر تهران به همراه دارد

»وضعیت ترافیکی معابر پیرامونی مگامال‌ها، کاملًا متأثر از "انبوه سفر‌های 
اضافی ناشی از فعالیت این مراکز " به ویژه در ساعات عصرگاهی و شبانگاهی 
است که شهروندانِ محل‌هایی که مگامال‌ها در آن ساخته شده اند را با معضلات 
زیادی رو به رو کرده است... می‌توانیم بگوییم »مگامال«‌ها، حقوق شهروندی 

را "لگدمال" می‌کنند«.
مدتی اســت آگهی طولانی یک مجتمع تجاری بارها و بارها از صدا و سیما 
پخش می‌شود. چندی پیش رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از تخلفات 
گسترده در این مجتمع خبر داد. شیرازی گفت: »قبل از افتتاح "ایران‌مال" هشدار 
لازم در خصوص تخلف آشکار ده‌ها هزار متری این مجتمع را در جمع خبرنگاران 
صدا و سیما دادم، ولی نه تنها از پخش آن از رسانه ملی ممانعت بعمل آمد، بلکه 

به پخش آگهی تبلیغاتی این مجموعه پرداخته شد!«
 در سایت رسمی این مجتمع به چنین عباراتی برمی‌خوریم: »فرزندان برومند 
ایــن مرز و بوم، با نگاهی جهانی و اهدافی ملیّ ... توان خود را به کار گرفتند تا 
نمادی از تکاپوی ایرانی را در پایتخت ایران بسازند، به گونه‌ای که چندین نسل 

به این دستاورد ناب ببالند و "مباهات" کنند«.! 
 اما آیا سر بر آوردن چنین مجتمع‌هایی با تجربه جهانی همسو است؟ ایا تعداد 

بالای این مجموعه‌های غول‌پیکر موجب توسعه کشور خواهد شد؟
 شروع "مال‌"های ایرانی

مال‌ساز‌ها از اوایل سال ۹۰ برج‌سازی‌های تجاری را در سه منطقه اول تهران 
و منطقه ۲۲ )معروف به »بهشت« مال‌ساز‌ها( کلید زدند. 

در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۳، حجم صدور پروانه ساختمانی برای احداث مال 

آیا 
»مال‌«ها 

شهر را 
لگدمال 

می‌کنند؟

در حاشیه تبلیغات گسترده 
ایران مال
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در تهران به ۱۱ درصد کل ساخت وساز‌های سالانه پایتخت رسید. کارشناسان 
مسکن از این رشد با عنوان "سونامی مال" یاد کردند.

در این شرایط متوسط نرخ پیش فروش هر مترمربع از واحد‌های مال در تهران 
بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد شد.

بر اساس تخمین‌ها در حال حاضر حدود ۲۰۰ مال و "شبه مال" در تهران به 
شکل فعال، نوساز خالی از تجارت و در حال ساخت، وجود دارد. اخیرا در مشهد، 

اصفهان، شیراز و کرج هم ساخت چند برج چندمنظوره آغاز شده است.
 

چرا مال؟
تمایز مال‌ها با ســایر مراکز رقیب، آمیختن خرید با تفریح اســت. به اعتقاد 
کارشناسان، مال‌ها توانستند دو نیاز شهروندان شامل »خرید« و »گذراندن اوقات 
فراغت« را در غیاب فضا‌های باز شــهری کارآمد در تهران، تا حدودی پوشش 
دهند. وجود مکانی برای گردهمایی برند‌های معروف، سالن سینما، شهربازی، 
فود کورت و ظرفیت بالای پارکینگ در سال‌های اخیر تعداد بیشتری از مردم را 

به این فضا‌ها کشانده است.

آیا مال‌ها حقوق شهروندی را لگدمال می‌کنند؟
به گفته پلیس راهور و ساکنان محلی، ترافیک در مناطقی که این مجتمع‌ها 
در آنجا احداث شده است، افرایش شدیدی داشته است. در روزهای پایانی هفته، 
عبور و مرور دشوار و بعضی از کوچه‌ها بسته می‌شود. به گفته جانشین راهور ناجا 
تنها طی یک سال ۳۲ فقره تصادف و" ۱۸ هزار " فقره تخلف رانندگی در اطراف 

مجتمع »کوروش« اتفاق افتاده است.
محمد حقانی رییس سابق کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران 
با بیان اینکه ســاخت مگامال‌ها در مناطق ۱، ۳، ۵ و ۶ تهران رشد قارچ‌گونه‌ای 
داشته است، گفت: »وضعیت ترافیکی معابر پیرامونی مگامال‌ها، کاملًا متأثر از 

"انبوه سفر‌های اضافی ناشی از فعالیت این مراکز " به ویژه در ساعات عصرگاهی 
و شبانگاهی است که شهروندانِ محل‌هایی که مگامال‌ها در آن ساخته شده اند را 
با معضلات زیادی رو به رو کرده است... می‌توانیم بگوییم »مگامال«‌ها، حقوق 

شهروندی را "لگدمال" می‌کنند«.
برخی از کارشناســان از دید اجتماعی به احداث این مجتمع‌های غول پیکر 
پرداخته‌اند. به اعتقاد جامعه‌شناسان شهری، بازار محل رفت‌وآمد مردم و تحولات 
اجتماعی در فضای باز شــهری بود؛ اما مجتمع‌های سربسته تنها برای جذب 

»مشتری« فعالیت می‌کنند نه جذب »مردم«.
 این پدیده جدایی اقشــار اجتماعی بر اساس ســطح درآمد را به همراه دارد 
و می‌تواند موجب بروز مشــکلات اجتماعی، چون "تعارض و تزاحم قشری با 
دیگری" شود.همچنین بر اساس یک پژوهش شیوه کنونی برج‌سازی حداقل دو 

عارضه زیست‌محیطی برای شهر تهران به همراه دارد.
از یک سو این برج‌ها باعث تغییر غیرطبیعی دمای شهر تهران و ایجاد جزایر 
گرمایی )در نقاطی که تراکم برج در آن‌ها بالا اســت( شــد‌ه‌اند. از سوی دیگر 
مانعی برای وزش باد در ســطح شهر به حساب می‌آیند. ) پیش‌تر شورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور هم نسبت به مسدودشدن جریان ورود هوای تازه به 

پایتخت در اثر دیوار باد ناشی از برج‌های انبوه  هشدار داده بود(.

"مرگ مگا مال‌ها؛ مرگی کند و زشت"!
در حالیکه در تهران، بیش از ۵۰ برج تازه در مراحل پایانی ساخت و تکمیل برای 

شروع فعالیت هستند، مطالعات جهانی از "سرنگونی" این مجتمع‌ها حکایت دارد.
سه سال پیش در اوج مال‌سازی‌های سریالی در تهران یک هشدار سراسری 

در آمریکا از »آغاز سراشیبی سقوط تجارت با مال‌ها« خبر داد.
در ۱۰ ســال اخیر، ده‌ها مال و مگامال در آمریکا تعطیل شــده‌اند و بسیاری 
دیگر در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته‌اند. سال ۲۰۱۴ کارشناسان شهرسازی 

و دلالان ملــک در آمریکا اعلام کردند »مال«‌ها طی ۱۰ ســال، »تعطیل« یا 
»تبدیل به انبار« می‌شوند.

همچنین نتایج دو مطالعه بین‌المللی شهرسازی نشان می‌دهد تا ۲۰۲۲، از هر 
۴ مال، یکی از صحنه تجارت خارج می‌شود.

بســیاری از کارشناســان وقوع چنین اتفاقی را برای تهران هم پیش بینی 
کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسانِ اقتصادِ مسکن زیاده‌روی‌های صورت گرفته در این 
پروژه‌ها، به‌زودی بازار واحد‌های تجاری را با عرضه حجم زیادی فضای فروشی 

یا پیش‌فروش مواجه می‌کند.
 بر اساس یک تحقیق میدانی در برخی مناطق تهران که »مال«‌ها در فاصله 
خیلی نزدیک به هم) چند مجتمع تجاری در یک محله( ساخته شده است، همه 
واحد‌های یک مجتمع در طول یک ســال، فروش نرفته است و حتی تقاضای 

موثر برای اجاره واحد‌های آن‌ها وجود نداشته است. 

چرا مال‌ها  از میدان خارج می‌شوند؟
به اعتقاد کارشناســان اقتصادی آمریکا گســترش اینترنــت در کنار خروج 
خرده‌فروشان و هزینه بالای اجاره واحد‌های مال اوضاع این مراکز را بحرانی‌تر 

کرده است.
همه‌گیر شدن شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام تا حدودی جایگزین نقش 
مال‌ها در تعاملات اجتماعی شده است. فروشگاه‌های اینترنتی مثل "آمازون" هم 

سبک خرید مردم را تغییر داده اند.
به اعتقاد فعالان بازار با توجه به رشد فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی 

در ایران هم این اتفاق دور از انتظار نیست.
 مطالعات نشــان می‌دهد تحت تاثیر نفوذ شــبکه‌های مجــازی )تلگرام و 
اینستاگرام( به روابط اجتماعی افراد، بخشی از نیاز پایتخت‌نشین‌ها )دیدن و دیده 
شدن( که تا پیش از این با مراجعه به این مراکز پاسخ داده می‌شد، به طریق دیگر 

در حال تامین است. آمار فروش فروشگاه‌های اینترنتی هم از گسترش این نوع 
از سبک خرید خبر می‌دهد.

آیا  می‌شود کاری کرد؟
هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی ادامه ساخت چنین مراکزی 
با شکســت قطعی رو‌به‌رو می‌شــود، اما راهکار‌هایی وجود دارد که آسیب‌های 

اجتمالی ممکن برای آینده این بنا‌ها کمتر از وضعیت فعلی باشد.
بر اساس نتایج یک پژوهش شهری در تهران دو راه برای ادامه فعالیت مراکز 
فعلی وجود دارد: اقدام اول، تغییر معماری این مراکز برای پیوندخوردن با فضای 
باز شــهری و اقدام دوم، اصلاح در عرضه کالا‌ها و خدمات برای فراگیر کردن 

آن‌ها )قابل استفاده برای همه طبقات اجتماعی( 

پی‌نوشت:
1. عمده »مال«‌های در حال ساخت یا در آستانه بهره‌برداری در شهر تهران، به 
ترتیب فراوانی، در مناطق ۲۲، ۱، ۲، ۳ و ۵ قرار دارند.

2.  آمار رسمی از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای مراکز تجاری 
وجود ندارد.

 3.  بخش‌هایی از آن در پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی توسط مرکز 
مطالعات شهرداری تهران انجام شده است، مشخص شده است.

 4. سه سال پیش  نشریه "بیزینس‌اینسایدر" در مطلبی با عنوان »مگامال‌های 
آمریکا در حال مرگ هستند، مرگی کند و زشت« هشدار داده بود که مراکز خرید 
بزرگ در آمریکا که زمانی رونق فراوانی داشتند، در حال متروکه شدن هستند.
 5. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در تهران، سال 94

6.  نتایج بررسی محیا احمدی، پژوهشگر شهر و معماری که در روزنامه دنیای 
اقتصاد بازنشر شده است.



0 0 1 0 شماره ششم شماره ششم0 0 11 فرهنگ پذیری  و عدالت فرهنگ پذیری  و عدالت

بر کســی پوشیده نیســت که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر 
وجود دارند که در صورت ایجاد بســتر مناسب و آموزش‏ های کارآمد می‏ توانند 
استعدادهای خود را در زمینه ‏های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به 
کار گیرند، اساسا فلسفه شکل‏ گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی 
کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد 
و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین 
سازمان‏ هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‏ آموزان را دارد اما به دلیل فقدان 

این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.
با این وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می ‏شویم هویت 
عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر 
نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و 
رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‏چنین رقابت با دیگر مدارس 
موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعــی در جذب دانش ‏آموزان و قبولی در آزمون‏ های 
گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و 
جذب تعداد بیشتر دانش ‏آموزان شاهدی بر این ادعا است. اگر مبنای ارزیابی عملکرد 
نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‏شک سمپاد در 

این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن 
لزوما به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، 
کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش ‏آموزان درس‏ خوان و جداسازی آنان از دیگر 
دانش ‏آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه تنها در رقابت با 
مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در 
نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش ‏آموزانی که بضاعت مالی 
برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‏چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش 
آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد اینگونه مدارس شوند آهسته آهسته از عرصه 

رقابت کنار رفته اند.
مرز بین برچسب تیزهوشی و کم ‏هوشی و تیزهوشی و عادی بودن ) که در 
گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش ‏آموزان تحمیل می ‏کند( آزمون ورودی این 
مدارس است. علی‏رغم آن‏که در طول این سال‏ ها دانش ‏آموزان باهوش، مستعد 
و درس‏خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده ‏اند، اما نباید منکر 
معیوب بودن سازوکار شناخت اســتعداد و هوش از این طریق شد. عیان است 
که ســنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن هم در شرایط رقابت، 
استرس و امکانات متفاوت )اعم از شرکت در کلاس‏ های آمادگی آزمون ورودی 

مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک درسی( امکان ‏پذیر نیست. علاوه بر 
آن‏که مدارس ســمپاد تا چند دهه تنها در رشته‏ های تجربی و ریاضی پذیرش 
داشته‏ اند و در چندسال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته 
انســانی روی آورده ‏اند و هم‏چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس 
نیســت. در نتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر 

افزایش بی عدالتی آموزشی در نظام آموزش و پرورش کشور خواهد داشت.
حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، 
این مساله مطرح می‏ شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس 
نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر 
ذی‏نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر 

مدارس دولتی و دانش اموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد 
در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده 
ها و دانش ‏آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری 
کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای 
ســودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس 

مدرسه تیزهوشان، عدالت یا بی عدالتی؟

ســمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد 
دانش ‏آموزان تنها در موفقیت در آزمون‏ ها و المپیادها به دســت نمی ‏آید بلکه 
شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند 
طرح شهاب )که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‏ شناسی قرار بگیرد( 
می ‏تواند نمونه ‏ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت‏ درس ‏ها، نحوه اداره 
کلاس‏ ها، آزمون ‏ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد 
دانش ‏آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش ‏آموزان در 
جهت انتخاب رشته ‏ای بود که با علایق و توانمندی دانش‏ آموزان مرتبط باشد، 

هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.
با این حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به موازات تقویت مدارس 
دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد ســازوکاری مناســب برای شناخت و 
پرورش استعدادهای دانش ‏آموزان منتهی شود، نه آن‏که به بهانه ایجاد عدالت 
آموزشی و کاهش استرس دانش ‏آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار 
مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشــی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام 
خصوصی‏ سازی و کاهش هزینه‏ های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی 

سود - محور بسپارد .
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وجود میلیون ها شهروند 
مانند آنهایی که در این چند 
بند گفتیم،  نشان می دهد و 
فریاد می زند که راه تعلیم 
و تربیتِ جامعه، این نبوده 
است که تابحال به خورد 
جامعه داده شده است. 
ما آدرس تعلیم و تربیت 
را اشتباه آمده ایم و لازم 
است یک انقلاب فراگیر در 
عرصه تعلیم اتفاق بیفتد 
تا زیرساخت های فکری و 
رویکردی نسل جدید، به 
شیوه ای علمی تر و انسانی 
تر شکل بگیرد

شگفت است که سال 
هاست راه غلطی را پیش 
می رویم و به مقصد نمی 

رسیم و از همان ناکجاآبادی 
که بدان رسیده ایم، بقیه 

را نیز فرا می خوانیم که راه 
همین است که ما رفتیم، 

شما هم بیایید! این بزرگ 
ترین ظلم ما پدرها و مادرها 
بر فرزندان مان است؛ ما هر 

چند کودک آزاری را زشت 
و غیر انسانی می دانیم 

ولی در کمال تعجب،در حق 
همه کودکان این سرزمین 

مرتکب نسل آزاری هستیم

شگفت است که سال هاست راه غلطی را پیش می رویم و به مقصد نمی 
رســیم و از همان ناکجاآبادی که بدان رسیده ایم، بقیه را نیز فرا می خوانیم 

که راه همین است که ما رفتیم، شما هم بیایید!
معصومه محمدی

 این چند نفر را از نظر بگذرانید؛ آیا برایتان آشنا نیستند؟
- پزشــک متخصصی که بیماران خود را همچون طعمه ای در نظر می 

گیرد و می خواهد تا آنجا که برایش مقدور است جیب هایشان را بتکاند...
- کارگری که از صبح اول وقت، ســعی در اتلاف وقت داشــته تا انرژی 
کمتری مصرف نماید و به عصر نرســیده تماما چشمش به آفتاب است که 

کی غروب می کند و کارش به اتمام می رسد...
- کارفرمایی که نگاهی غیر انسانی به زیردستانش دارد و سعی می کند 

استثمارشان کند و از حق شان بزند...
- مهندســی که با امضاهای پولکیِ خود، سازه های ناامن تحویل مردم 

می دهد...
- کارمندی که محل کار خود را با محل اســتراحت اش اشتباه گرفته و 

کارش شده است مردم را سر دواندن و " امروز برو فردا بیا " کردن...
- مدیری که تخصص مدیریت ندارد و صرفا بر باند بازی و رانت بر این 

جایگاه نشسته... 
- خودرو ســازی که با اینکه می داند خــودرو هایش به لحاظ کیفیت و 
ایمنی در ســطح بسیار پایینی هســتند اما باز خودروی بی کیفیت به قیمت 
گــزاف تحویل مردم داده و باعث مرگ و میر و نقص عضو افراد جامعه می 

شود...
- راننده ای که با این که می داند خودرویش بی کیفیت است و جاده ها 
ناایمن، اما باز تمام تخلفات ممکن را انجام داده و با سرعتی حرکت می کند 

که انگار با هواپیما مسابقه می دهد...

- مغازه داری که کم فروشی کرده و اجناس بی کیفیت با قیمت نامتناسب 
تحویل مردم می دهد...

- والدینــی که حتی نمی دانند بــا کودک و نوجوان خود چگونه صحبت 
کنند...

- کارخانه داری که مــواد اولیه ی بی کیفیت را در محصولاتش به کار 
برده و باعث اتلاف پول مردمی می شود که با بدبختی و هزار زحمت خرج 

خود و خانواده شان را بدست می آورند...
- و...

این ها نشانه چه هستند؟ می توان دلایل مختلفی را قطار کرد، از ضعف 
نظارت گفت، از خلأهای قانونی ســخن به میــان آورد، اوضاع اقتصادی را 
بهانه کرد، فقر اخلاقیات را مطرح نمود و ... ؛ همه این ها و دهها دلیل دیگر 
درســت اند ولی اگر بخواهیم ام المشکلات را بیابیم، باید سراغ جایی برویم 
که همه  این آدم های مشکل دار در آن تربیت روحی، فکری و روانی شده 
انــد: نظام تعلیم و تربیت.وجود میلیون ها شــهروند مانند آنهایی که در این 
چند بند گفتیم،  نشان می دهد و فریاد می زند که راه تعلیم و تربیتِ جامعه، 
این نبوده اســت که تابحال به خورد جامعه داده شده است. ما آدرس تعلیم 
و تربیت را اشــتباه آمده ایم و لازم است یک انقلاب فراگیر در عرصه تعلیم 
اتفاق بیفتد تا زیرســاخت های فکری و رویکردی نسل جدید، به شیوه ای 
علمی تر و انسانی تر شکل بگیرد. شگفت است که سال هاست راه غلطی را 
پیش می رویم و به مقصد نمی رسیم و از همان ناکجاآبادی که بدان رسیده 
ایم، بقیه را نیز فرا می خوانیم که راه همین اســت که ما رفتیم، شــما هم 
بیایید! این بزرگ ترین ظلم ما پدرها و مادرها بر فرزندان مان اســت؛ ما هر 
چند کودک آزاری را زشــت و غیر انسانی می دانیم ولی در کمال تعجب،در 
حق همه کودکان این ســرزمین مرتکب نسل آزاری هستیم. تحول بنیادین 

و انقلابی در آموزش و پرورش، تنها راه نجات فرزندان ما و ایران ماست.

یک جامعه و هزار کاستی! 

مشکل از کجاست؟
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دنیا بیاورند.
گاهی تمام تلاش‌ها برای باردارشدن بی‌نتیجه می‌ماند. این زمانی است که 
اطرافیان راه‌های جایگزینی را برای این‌که خانواده بتواند ‌کودکی از آنِ خود داشته 
باشد، پیشنهاد می‌دهد؛ رحم جانشین یکی از روش‌ها برای رسیدن به این هدف 

است.
 بعضی از خانواده‌ها حاضر می‌شــوند به کمک زن دیگر که ممکن است از 
افــراد خانواده یا فردی که قبول می‌کند در مقابل دریافت وجهی ٩ ماه از جنین 
یک خانواده در رحم خود نگهداری کند، کودکی به دنیا آورند. پیمودن مســیر ٩ 
ماهه پیش ‌رو کار ســاده‌ای نیست، هر چند که عشق به کودک زن و مردی را 

بی‌تاب کرده باشد.

فقدان قانون معضل‌ساز شد
ما فعلا در ایران قانونی برای این عمل نداریم؛ این جمله را افشین عبدالله‌نژاد، 
وکیل دادگستری می‌گوید. »چون قانونی نداریم این مسأله به معضل تبدیل شده 
است. از نظر قانونی طفل متعلق به کسی است که از صلب )از اسپرم او به وجود 
آمده( او متولد شده باشد؛ یعنی طفل متعلق به پدر و مادری است که از اسپرم و 
تخمک او جنین به وجود آمده است.« او درباره شرایط ثبت کودک در این مراحل 
می‌گوید: »بیمارستان‌ها معمولا گواهی ولادت را به کسی می‌دهند که جنین از 
بطن آن مادر متولد شده باشد. این‌جا تعارض به وجود می‌آید، جنین از فردی به 
دنیا می‌آید که تخمک به او و اسپرم به شوهر او تعلق ندارد؛ هر دو بیگانه هستند. 

وقتی قانونی نباشد پس ممنوعیتی نیز وجود نخواهد داشت.

پس هیچ نظارتی بر این عمل مانند دفعاتی که خانم باردار می‌تواند جنین فرد 
دیگری را در شکم خود نگه دارد، نیست؛ اما ممکن است دکترها با توجه به سن 
و ســامت فرد این موضوع را محدود کنند چون قانونی در این‌باره وجود ندارد، 

مساله‌ای پزشکی است.«
در ســایت آگهی گذاشته، گفته ٢٥ ‌ســال دارد و صاحب یک فرزند است. از 

شوهرش جدا شده و آمادگی این را دارد که کودکی در رحمش رشد کند.
سارا می‌گوید: »من و مریم هر دو این کار را انجام می‌دهیم. اگر دنبال آدمی 
هستید که شوهر نداشته باشد یا زن شوهردار، هر دو آماده هستیم.« از خودش 
می‌گوید که تا به حال دوبار این کار را انجام داده و مشتریانش از او راضی بودند. 
»با این‌که همه می‌گویند برای زن بیوه این کار مشکل‌ساز است، من می‌دانم که 
برای مخفی نگه‌داشتن بارداری باید چه کار کرد، در عوض شما مطمئن باشید 

که شوهرم با من در این دوران رابطه برقرار نمی‌کند.«
سارا از شرایط کار مریم هم تعریف می‌کند: »اگر زن شوهردار بخواهید، مریم 
الان خالی است. شوهرش هم راضی است، می‌آید و قرارداد امضا می‌کند.« سارا 
می‌گوید برای ٩ ماه بارداری ‌٣٠میلیون تومان دریافت می‌کند، مریم هم با ٣٥ تا 

‌٤٢میلیون تومان راضی خواهد شد.

مادررضایی هیچ حقی ندارد
عبدالله‌نژاد، وکیل دادگســتری از حقوق زنی که ٩ ماه جنین در رحمش رشد 
کرده اســت، گفت: »چون این حق به صورت رسمی از طرف قانون‌گذار مورد 
شناســایی قرار نگرفته و قوانین برای آن وضع نشــده است؛ با توجه به قوانین 
موجود، اصول و کلیات نمی‌توان حقی برای آن مادر قایل شد؛ چون نه تخمک 
متعلق به او اســت و نه اسپرم متعلق به شــوهرش است. به همین دلیل هیچ 
رابطه‌ای جز حمل جنین را در این مدت ندارد. در نتیجه این زن حقی نسبت به 
آن کودک پیدا نخواهد کرد. فقط یکسری روابط حقوقی است که در آنها اختلاف 
نظر وجود دارد. عده‌ای می‌گویند مادری که کودک را در بطن خود بزرگ می‌کند، 
در حکم مادر رضایی محســوب می‌شود )مادر رضایی به زنی گفته می‌شود که 
دو کودک از طریق خوردن شــیر او به یکدیگر محرم شوند و جزو موانع نکاح 
محسوب می‌شود(. نتیجه این است که اگر دختر یا پسری به روش مادر حامل به 
دنیا آمده، نمی‌تواند با دختر یا پسری که آن زن به دنیا می‌آورد، ازدواج کند. تنها 

رابطه‌ای که این‌جا ایجاد می‌شود، همین است.«
وقتی شماره بعدی را می‌گیرم، تلفن را مردی برمی‌دارد. خود را به‌عنوان داور 
بین طرفین معرفی می‌کند و می‌گوید: »من رابط شما و خانواده دیگر هستم؛ با 
هم به دفتر اسناد رسمی رفته و قرارداد تهیه می‌کنم، تضمین می‌کنم که در آن 
دوران زن کار خطرناکی برای بچه انجام ندهد و با شــوهر خود در طول ٩ ماه 
رابطه نداشته باشد.« اطلاعات کاملی از سلامت افرادی که برایش کار می‌کنند، 
می‌دهــد. توضیح می‌دهد که تا به حال پرونده‌ای نداشــته که طرفی از قرارداد 

مشکل‌ساز باشد. »وقتی همه چیز قانونی باشد، کسی نمی‌تواند کاری کند.«
عبدالله‌نژاد با اشاره به غیرقانونی‌نبودن ثبت قرارداد برای این چنین عملی بیان 
کرد: »قرارداد استفاده از رحم جایگزین غیرقانونی نیست، بلکه برای تنظیم آن، 
رابطه قانونی نداریم. همین نبود قانون باعث می‌شود بر افراد صدماتی وارد شود. 
ماده ١٠قانون مدنی می‌گوید، مردم می‌توانند حقوقی که در قانون مشخص نشده 
است را منعقد کنند؛ به شرط این‌که خلاف اخلاق حسنه نباشد. این عمل خلاف 
اخلاق حســنه کشور ما نیست به همین دلیل چون موضوع غیرقانونی نیست، 
موضوعا انعقاد آن مشکلی ندارد. البته بعضی از فقها در این زمینه مخالفت‌هایی 

هم دارند ولی بیشتر آنها موافق‌اند.«
این وکیل دادگستری در ادامه از امکان ثبت این قرارداد در دفتر اسناد رسمی 
اظهار داشت: »چون در کل انعقاد این قرارداد منع نشده است و گواهی هم از آن 

بازار 
داغ رحم 
اجاره‌ای

از 25 
تا 40 

میلیون 
تومان

سارا می‌گوید برای ٩ ماه بارداری ‌٣٠میلیون تومان دریافت می‌کند، مریم هم 
با ٣٥ تا ‌٤٢میلیون تومان راضی خواهد شد.

پرواز برای انسان روزگاری رویایی بیش نبود؛ امروز برای سرعت‌بخشیدن به 
سفرهای دور و نزدیک با خرید بلیت، مقدمات سفر هوایی ترتیب داده می‌شود. 
انســان‌ همواره برای کارهایی که نمی‌توانست انجام دهد، راهی پیدا کرده و به 
هدف خود رســیده است. همین پشتکار است که موجب پیشرفت تکنولوژی و 
صنعت شد. برای حل مشکلات در زندگی شخصی نیز میان‌برهایی پیدا می‌شود.

به نقل از روزنامه شــهروند، داشــتن فرزند موضوعی است که برای بعضی 
از خانواده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار اســت. خانواده‌ها حاضرند از انواع داروها 
استفاده کنند، به مدت طولانی زیر نظر پزشک باشند و... تا بتوانند کودکی را به 
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وجود دارد، لذا دفتر اسناد رسمی هم می‌تواند این کار را انجام دهد. ولی قراردادی 
پیچیده است و به ‌سادگی نمی‌توان آن را تهیه کرد، چون بخشنامه مخصوص 
خود را لازم دارد. اگر بخواهیم به صورت کلی به این مسأله نگاه کنیم، منافع این 
کار مشخص است. کاری که مضرات فراوانی دارد؛ یکی این‌که مادری که رحم 
جانشین دارد، آسیب‌های جسمانی می‌بیند و مضراتی هم برای خانواده که این 

کار را انجام می‌دهند، وجود دارد.
ممکن اســت این خانواده از غربالگری‌های ١٢ و ١٦ هفتگی گذشته باشد یا 
این‌که ممکن است زنی که رحم خود را جایگزین می‌کند، نقص ژنتیکی یا هر 
نقص دیگری داشته باشــد که به اطلاع زوج نرساند. در نتیجه بر خانواده مادر 
صاحب کودکی که در رحم جایگزین رشــد کــرده، بار مالی مضاعفی تحمیل 

می‌شود.«
من تو بچه خودم موندم

تلفن را مردی بی‌حوصله پاسخ می‌دهد. کلماتش تند و کوتاه‌اند. شماره تماس 
دیگری می‌دهد، شماره همسرش که حاضر شده در رحمش کودک دیگری را 
پرورش دهد. شیرین به سرعت کلمات را پشت هم می‌گوید. سروصدای کودکی 
خانه را پر کرده است. »به ‌خاطر شرایط مالی مجبور شدم این کار را بکنم.« درباره 
وابسته‌شدن به کودک تضمین می‌دهد: »من تو بچه خودم موندم. حالا بخواهم 

بچه شما را نگه دارم؟«
عبدالله‌نژاد در بیان مشــکلاتی که ممکن است برای زن و مردی که برای 
داشتن فرزند با زن دیگری قرارداد می‌نویسند، گفت: »هنوز دیدگاه جامعه ما به 
سویی نرفته که بتواند این مسأله را به راحتی هضم کند. ممکن است زوجی اول 
چنین روشــی را بپذیرد و در این راه قدم بگــذارد ولی در میان راه مادری را که 
در بطنــش کودک را پرورش می‌دهد را رها کنند و نتوان از آنها اثری پیدا کرد. 
موضوع دیگر، شناسنامه اســت، چون مادری که کودک را در بطن خود بزرگ 
نکرده، نمی‌تواند با او رابطه خلقی سالمی نیز برقرار کند. ممکن است بعدها درباره 

ورود آن کودک به شناسنامه‌اش هم ذهنیت بدی کسب کرده باشد.«

این وکیل دادگستری از مشکلاتی که ممکن است از طرف زن حامل ایجاد 
شــود نیز، گفت: »مادر جانشین باید بارداری را از خانواده خود مخفی کند، چون 
اگــر افراد خانواده او متوجه چنین عملی شــوند، برای فردی که چنین کاری را 
انجام می‌دهد، هزینه در برخواهد داشت. در مرحله بعد اگر این زن متأهل باشد 
که معمولا هم‌چنین اســت و برای کسب درآمد حاضر به پذیرفتن چنین کاری 
می‌شــوند، شوهر ممکن است در وسط کار پشیمان شود که در آن صورت هم 
نمی‌توان کاری کرد. مسأله آخر بیماری یا اعتیاد مادر با رحم جایگزین است که 

مضرات بعدی است.«
در صورت تخلف امکان رسیدگی به شکایات نیست

عبدالله‌نژاد با اشاره به نبود قانون درباره این پروسه ٩ماهه، درباره فقدان امکان 
رسیدگی به شکایات در صورت تخلف طرفین قرارداد توضیح داد: »اگر شخص 
حامل گم شــود و نتوانند به او براســاس موادی که در قرارداد پیش‌بینی شده، 
دسترســی پیدا کنند، عمل دیگری قابل اجرا نخواهد بود. مشکل اساسی هم 
همین‌جاســت. زنی که ٩ماه کودک را در رحم خود نگهداری می‌کند، معمولا 
وابستگی شــدیدی نسبت به کودک پیدا می‌کند و جداشدن از او برایش خیلی 

سخت خواهد بود. این ممکن است مشکلات بعدی را ایجاد کند.«
این وکیل دادگستری با ناشایست خواندن کسب سود از این راه به عادات و 
قوانین کشورهای غربی در موارد مشابه اشاره کرد و گفت: »در بیشتر کشورهای 
غربی قراردادهای نوع‌دوستانه‌ای برای زوجین نابارور وجود داد. برای مثال زنی 
حاضر می‌شــود بدون دریافت قبلی، نقش رحم‌ جانشین را بازی کند، این یک 
کمک اســت. ولی وقتی پای دلالان به میان کشــیده می‌شود و موضوع‌های 
مالی پیش می‌آید، فشارهایی نســبت به این قضیه مطرح می‌شود که موجب 

پیچیده‌شدن مسأله خواهد شد.«
وی افزود: »برخی از کشورها مثل فرانسه این مسأله را جرم‌انگاری کرده‌اند. 
این مسأله از آمریکا شروع شد ولی اکنون در آن‌جا هم مجاز نیست. در جمع‌بندی 
باید توجه داشــت چرا بعضی از زوجین اصرار دارند کودکی که وارد زندگی آنها 

می‌شــود، حتما از اسپرم و تخمک خود آنها باشــد. چرا باید به مسیری برویم 
که مشکلاتی وارد زندگی‌مان شــود. درصورتی که به راحتی می‌توان با قبول 
سرپرســتی کودکان بی‌سرپرست این مسأله را حل کرد. نمی‌دانم مسأله نژاد و 
نسل چقدر برای افراد اهمیت دارد که می‌توانند تا این حد مسائل را پیچیده کنند. 
با افزایش این روند در سال‌های آینده شاهد دعاوی جدید و پیچیده خواهیم بود.«

گاهی افراد برای وقوع اتفاقی اصرار دارند. شــاید بتوان برای حل مشکلات، 
راهی ساده‌ پیدا کرد. با وجود ســختی طی مراحل اداری برای فرزندخواندگی، 
می‌تــوان آن را به‌عنوان گزینه‌ای در بین انتخاب‌ها قــرار داد، اما در بازاری که 
برای رحم‌‌جایگزین شکل‌ گرفته است، افرادی جز دو خانواده سود می‌برند و این 

می‌تواند شروع منحرف‌شدن عملی انسان‌دوستانه باشد.
شرایط مادر جایگزین

زنانی که اقدام به رحم اجاره‌ای می‌کنند، پس از بارداری برای نهان‌ســازی 
بارداری خود و ترس از ننگ آن، دو استراتژی را در پیش می‌گیرند. مینا شایسته‌فر 
در تحقیقی با عنوان »تشویش، انتظار، دگرگونی و تحول اساسی در تجارت زنانی 

با رحم اجاره‌ای: یک مطالعه کیفی« از این دو استراتژی می‌گوید.
او می‌نویســد، زنان در ابتدا همگی ســعی در مخفی‌کردن بارداری خود از 
اطرافیان دارند، اما پس از گذشــت چندین‌ماه درصورتی که متأهل باشند، پس 
از زایمان و تحویل نوزاد دیگران را مطلع می‌کنند که فرزند ســقط شده است، 
اما درصورتی که بیوه یا مطلقه باشــند، خانواده گیرنده مکانی را برای او درنظر 
می‌گیرند تا بتواند ماه‌های آخر بارداری خود را به پایان برساند. در نتیجه می‌توان 
این‌طور نتیجه گرفت که درصورت فرهنگ‌سازی غنی‌تر و اطلاع‌رسانی بیشتر در 
سطح کشور در مورد دیدگاه‌های عرفی، شرعی و قانونی رحم اجاره‌ای، تحمل بار 

ننگ ناشی از آن برای خانواده‌های دهنده تسهیل خواهد شد.
همچنین سیستم حمایتی و مراقبتی از زنان بی‌سرپرست در کشور باید طوری 
تقویت شــود و آنها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا اجبار به چندین‌بار اهدای 
تخمک و رحم اجاره‌ای‌‌شدن برای این زنان ایجاد نشود و استثمار و بهره‌کشی 

از زنان و آسیب به شأن انسانی آنها تقویت نشود؛ چراکه فشار روحی و جسمی 
بالایی را به آنها تحمیل می‌کند.

آموزش بهترین راه جلوگیری از استثمار به این روش است
از نتایج دیگر پژوهش می‌توان به این نکته اشــاره کرد که مهر و محبت 
مــادری در حین بارداری و با پیشــرفت آن افزایــش می‌یابد؛ به‌‌طوری که 
جدایی پس از زایمان برای آنها دشــوار اســت و احساس مسئولیتی در آنها 
ایجــاد می‌کند که حتی درصورت غفلت و ســهل‌انگاری خانواده گیرنده در 
مورد ســامت روحی و جســمانی خانم باردار دهنده رحم اجاره‌ای، تغییری 
در احساســات مادری او ایجــاد نمی‌کند و مهر مــادری او برای آن جنین 
پابرجاســت. برای رفع این نگرانی‌ها، بایــد در زمان انعقاد قراردادهای رحم 
اجاره‌ای دقت شود و به هر دوطرف آگاهی داده شود و همچنین برنامه پس 

از زایمان برای فاز پایانی بارداری تدوین و اجرا شود.
این درحالی اســت که احتمال افســردگی در زنان با رحم اجاره‌ای بیش از 
مادرانی اســت که جنین را در رحم خود پرورش می‌دهند. بارداری چند قلویی 
نیازمند زایمان جراحی اســت. یکی از اصلی‌ترین مشــکلات این افراد پس از 
زایمان شیردهی به نوزاد است. از سوی دیگر، رحم اجاره‌ای مشکلات اجتماعی 
و روانشناختی به همراه دارد. در این افراد رازداری و گمنامی محیط منفی ایجاد 
می‌کند که بر روابط درونی و بیرونی خانواده تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که گفته 
شد، آنها در انزوای خانواده قرار می‌گیرند. در زمینه اخلاقی هم ننگ را به همراه 

دارد. آمارهای اندکی از رحم جایگزین وجود دارد.
اگرچه به نظر می‌رســد به ســرعت کاربرد آن درحال افزایش است و شمار 
نوزادان متولدشــده به روش رحم جایگزین در طی چهار‌سال )٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨( 
‌٨٩درصد رشد داشته است. این آماری است که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
و جامعه فناوری کمک باروری داده اســت و بر این اساس نوزادان متولدشده از 
رحم جایگزین از ‌سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨، ‌٨٩درصد رشد داشته است که این رقم با 

گذشت هرسال بر تعداد آن افزوده شده است.
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رضا صمیم، عضو هیأت علمی پژوهشــکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؛ از پژوهشگران جوان و خوش‌ذوق حیطه 
مطالعات‌فرهنگی که نگاهی خاص به پدیده‌‌های فرهنگی و اجتماعی ایران دارد. 
او چندی است دانشــگاه و فرهیختگی را به‌عنوان یکی از پروژه‌های فکری و 
علمی‌اش دنبال می‌کند و چندین مقاله و درســگفتار و یک کتاب در این زمینه 
منتشر کرده است. این پژوهشگر معتقد است که دانشگاه‌های ایران در سال‌های 
۱۳۱۳ تا ۱۳۳۲مکان تولید فرهیخته در معنای رمانتیک آن بوده‌اند و دانشــگاه 
تهران ابتدا برای تولید فرهیخته در معنای رمانتیک آن تاسیس شده و فرهیخته 
رمانتیک، عرصه هنر و ادبیات را انتخاب کرده و آرمان ساخته است. اما در دوره 
بعد تا سال۱۳۵۹ تاکید بر رشــته‌های فنی بوده و دانشگاه ایرانی متخصص و 
فرهیخته عقلانی- بوروکراتیک می‌ساخته است. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل 
گفت‌وگوی با دکتر رضا صمیم درباره شــناخت بیشتر دانشگاه ایرانی و منش و 

موجودیت خروجی‌های آن طی تاریخ است.
*چیزی که ما در ایران از مفهوم فرهیختگی مراد می‌کنیم بیشتر برگرفته از 
سنت ادبی‌مان است اما این مفهوم در طول تاریخ جلوه‌های مختلفی پیدا کرده 
که با این فهم ما از فرهیخته متفاوت است. برای شروع کمی درباره خود مفهوم 

فرهیختگی توضیح دهید.
-تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون پژوهشی جدی‌ از منظر تاریخ مفهوم‌ها 
یا ریشه‌شناسی لغت درباره این مفهوم صورت نگرفته است. من 2 فرض درباره 
این مفهوم و کاربرد آن در ســنت ادبی دارم که البتــه برای اثباتش حتما باید 
پژوهش مستقلی از منظر همان رویکردها که عرض کردم انجام داد؛ یکی آنکه 
این مفهوم همان »پرهیختگی« و »پرهیخته« اســت که به‌معنای پرهیزگاری 
و پرهیزگار اســت و دیگر آنکه این مفهوم به‌معنای آمیختگی با »فره« است. 
در این معنا فرهیخته کسی اســت که بهره‌ای از »فره« دارد. فره هم در اینجا 
همان معنایی را دربردارد که در اسطوره‌شناسی ایرانی و به تبع آن ادبیات ایرانی 
داشــته است. این مفهوم البته در متون غیرادبی و شاید بیشتر در متون فلسفی 
 Bildungsbürgertum و جامعه‌شناختی به‌عنوان ترجمه‌ای از لغت آلمانی
به‌کار رفته اســت که اشاره‌ای است به طبقه‌ای از افراد تحصیل‌کرده شهری و 
در انگلیسی هم به Educatedness ترجمه شده است. البته این دو مفهوم 
متاخر دربردارنده معنای مدرن مفهوم فرهیختگی هســتند که طبیعتا نسبتی با 

بهره‌مندی از »فره« ندارد.
ردپای مســئله فرهیختگی را بیشتر در اندیشه چپ‌های کلاسیک و به‌طور 
کلی مارکسیست‌ها و نئومارکسیست‌ها می‌بینیم که به‌شدت بر دوگانه فرهیخته/ 

نافرهیخته تاکید می‌کنند؛تا جایی که می‌بینیم خود »فرهیختگی« آرمان مارکس 
است.

*اساســا فرهیختگی چه زمانی در عرصه اندیشه، پروبلماتیک و تبدیل به 
مسئله شد؟

-آنچه در اندیشه چپ به‌ویژه نزد بنیانگذارش مارکس به‌مثابه آرمان فرهنگی 
تصویر شده به‌نظر بسیاری از محققان تاریخ اندیشه ازجمله جری مولر که اخیرا 
کتابی هم با عنوان »ذهن و بازار« از او ترجمه شــده اســت چیزی نیست جز 
فرهنگ طبقه متوسط قرن هجدهم در آلمان؛ فرهنگی مبتنی بر کرامت نفس و 
تلاش و فعالیت شخص در رسیدن به جایگاه بالا و والای اجتماعی و فرهنگی. 
البته فرهنگ این طبقه خاص، فرهنگی به‌شدت رمانتیک بود. در زندگی روزمره 
این افراد موسیقی، ادبیات، نقاشــی و بحث‌های روشنفکری و انتقادی جایگاه 
ویژه‌ای به‌خود اختصاص می‌‌داد. فرهیختــه مارکس آن‌گونه که خودش مثال 
زده دقیقا شــبیه به فردی اســت که درون چنین فرهنگی تربیت شده و تعالی 
یافته. او از فردی به‌مثابه انســان آرمانی مثال می‌زند که در زندگی‌اش هم کار 
می‌کند تا محصولاتی را که برای گذران زندگی به آنها نیاز دارد تولید کند، هم 
شــعر می‌گوید و هم فیلسوف است. این چهره آرمانی انسانی است که در قرن 
هجدهم در آلمان نمونه یک انسان فرهیخته به‌شمار می‌آمد. به‌نظرم این تلقی 
در مارکسیســم پس از مارکس و نزد نومارکسیست‌ها به‌ویژه گونه فرانکفورتی 
آن باقی مانــد و اتفاقا به‌رغم آنکه خود، فهمی مدرن از انســان فرهیخته بود 
ملاک نقد فرهنگ یکسان‌ساز مدرن قرار گرفت. پروبلماتیک‌شدن فرهیختگی 
البته به پیش از مارکسیسم یعنی به عصر رمانتیک‌های آلمانی بازمی‌گردد؛ آنها 
که به روشنگری و دستاورد‌هایش نقد وارد می‌کردند و نتیجه عقل‌گرایی مورد 
ستایش جریان روشــنگری را چیزی نمی‌دانستند جز از دست‌رفتن آرمان‌های 
متعالی فرهنگ بشری و نیروی ستایش‌آمیز شهود و درک زیبایی‌شناختی. به‌نظر 
من همین گرایش رمانتیک نزد مارکسیســت‌ها باقی ماند و درک آنها از تیپ 
آرمانی فرهیخته در برابر تیپ نافرهیخته تولیدشــده توسط مناسبات اجتماعی 
و اقتصادی سرمایه‌دارانه را ساخت. به هر حال نزاع رمانتیسیسم و راسیونالیسم، 
شــروع پروبلماتیک‌شدن فرهیختگی است، چون هر دو گروه ادعا داشتند نظام 

تربیت خودشان به تولید فرهیخته آرمانی می‌انجامد.

*شــما در کتابی که به تازگی نوشــته‌اید بین چیزی که به آن فرهیختگی 
عقلانی- بوروکراتیک می‌گویید و فرهیختگی رمانتیک تفاوت قائل شــده‌اید. 

خروجی دانشگاه 
ایرانی چیست؟
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محصول این دو نوع فرهیختگی در ســبک زندگی، آرمان و منش چیســت و 
آبشخور این دو که تا حدی از دانشگاه بیرون آمده‌اند کجاست؟

-فرهیختگی عقلانی بوروکراتیک، فرهیختگی )یا در اینجا و به زبان ساده‌تر 
سرآمدی فرهنگی( مورد نظر جریانی است که از آن به عقل‌گرایی و روشنگری 
تعبیر کرده‌اند؛ جریانی که معتقد بود باید ریشه غیرعقلانی هرگونه اعتقاد، باور یا 
مناسبات را چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی و چه فرهنگی زد؛ جریانی که 
اعتقاد داشت هیچ تفاوتی میان انسان‌ها نیست و همه از حقی برابر در دستیابی 
به سرآمدی و ازجمله سرآمدی فرهنگی برخوردارند. آرمان اینها همین بهره‌مندی 
»همه« از مواهب زیبایی‌شناسانه فضای فرهنگی است؛ چیزی که جریان مقابل، 
یعنی جریان رمانتیک اصولا اعتقادی به آن نداشت. رمانتیک‌ها اعتقاد دارند این 
بورژوازی اســت که چون بهره‌ای از اســتعدادهای والای فرهنگی ندارد و او را 
امکان دســتیابی به آن نیز نیست از فرهیخته تعریفی دم‌دستی و سهل‌الوصول 
ارائه می‌دهد. همه می‌توانند فرهیخته عقلانی بوروکراتیک باشند ولی همه را این 
امکان نیست که در معنایی رمانتیک، فرهیخته به‌حساب آیند. درک رمانتیک از 
فرهیختگی درکی به‌شدت آریستوکرات و البته ذات‌گرایانه است. آرمان فرهیخته 
در این درک، هدایت توده‌ای اســت که توان و ظرفیت فرهیخته‌شــدن ندارد؛ 
هدایت توده به آرمان‌شــهری که چیســتی و چگونگی نیل به آن را فرهیخته 
رمانتیک تعیین می‌کند. فرهیخته رمانتیک همیشه در نقش مرد انقلابی ظاهر 
می‌شود در حالی‌که نقش فرهیخته عقلانی بوروکراتیک همان نقش متخصصی 
است که مشــکلات زندگی روزمره افراد را برطرف می‌کند و »به کار« جامعه 

می‌آید.

*دانشگاه ایرانی به‌طور خاص، کدام فرهیخته را در طول تاریخ ساخته است؟ 
به‌عبارت دیگر دانشگاه ایرانی در بستر فرهنگی اصلی خود چه نسبتی با دوگانه 

شما از مفهوم فرهیخته و فرهیختگی دارد؟
-دانشگاه در ایران به زعم بسیاری از محققان که درباره تاریخ دانشگاه ایرانی 
پژوهش کرده‌اند، نهادی بود که برای تربیت »متخصص« مورد نیاز دســتگاه 

بوروکراتیک دولت تازه‌تاسیس پهلوی به‌وجود آمد.
این دیدگاه کاملا مورد احترام اســت ولی این ســوال جدی وجود دارد که 

دســتگاه بوروکراتیک دانشــگاه در ایران آیا واقعا به تربیت متخصص اهتمام 
کرد؟ یعنــی فرهیخته در معنای عقلانی- بوروکراتیک تربیت کرد؟ به‌نظر من 
مسئله پیچیده‌‌تر از آن است که در روایت‌های معمول تاریخی از دانشگاه ایرانی 
می‌بینیم. در زمان تاسیس دانشگاه با دولتی مواجه‌بودیم که مایل بود به شیوه‌ای 
رمانتیک برای خودش ایدئولوژی بسازد. این دولت نیازمند ایدئولوگ‌هایی بود که 
در ساختارهای ته‌نشین‌شده اعتقادی و فرهنگی ایرانیان انقلاب پدید آورند. در 
حقیقت دولت پهلوی نیازمند فرهیختگان رمانتیک بود. اتفاقا دانشگاه تا حدود 
بسیاری به‌خصوص در آن دوره اول، چنین افرادی را تربیت کرد. منظور آنهایی 
است که به آرمان ناسیونالیستی دولت پهلوی که آرمانی به‌شدت رمانتیک بود 
معتقد بودند و آن را بازتولید می‌کردند. کار اصلی دپارتمان‌های علوم انسانی در 
دانشگاه نخستین، مانند دپارتمان‌های تاریخ، ادبیات، باستان‌شناسی و زبان‌ها و 
فرهنگ‌های باستانی چنین بود. البته به‌نظرم دانشگاه در ایران به‌خصوص پس از 
انقلاب بیشتر به سازمانی عقلانی- بوروکراتیک که قصدش تربیت فرهیخته به 

مثابه متخصص است نزدیک شده است.
شما در نشســت »آیا دانشگاه ایرانی محل تولید فرهیختگی است؟« سنت 
دانشگاهی آکسبریج )آکســفورد و کمبریج( را که تبدیل به کارخانه‌های تولید 
فرهیخته علمی یا متخصص شده‌است در برابر سنت دانشگاه آلمانی که محل 

پرورش فرهیخته رمانتیک -یعنی کسی که حساسیت‌های زیبایی‌شناسانه دارد- 
اســت قرار دادید. کمی بیشتر درباره سنت فرهیخته‌سازی در جهان دانشگاهی 

بگویید.
اصولا یکی از نقش‌های مهم دانشگاه‌ها در همین دوران مدرن، تربیت است 
و فرهیخته یعنی کســی که تربیت‌یافته است. در این معنا همه دانشگاه‌ها آنجا 
که آرمانشان را تربیت قرار می‌دهند فرهیخته تولید می‌کنند ولی نکته اینجاست 
که شــیوه‌ها و سازوکارهای این تربیت متفاوت اســت. براساس این شیوه‌ها و 
سازوکارهای متفاوت، انواع متفاوت انسان‌های تربیت‌شده در دانشگاه‌ها ظهور 
می‌کنند. من در آن نشســت 2 الگوی تربیت دانشگاهی را مثال زدم که آرمان 
یکــی از نظر من تربیت فرهیخته رمانتیــک و آرمان دیگری تربیت فرهیخته 
عقلانی - بوروکراتیک اســت. البته می‌شود در این نظر مناقشه بسیار کرد ولی 
مناقشه‌ در این نظر، مشکلات فهم موقعیت دانشگاه ایرانی را حل نخواهد کرد. 
دانشــگاه ایرانی در طول تاریخش میان این دو الگو در نوســان بوده؛ هرچند 

برنامه‌ریزی اولیه آن مبتنی بر هیچ‌کدام از این دو الگو صورت نگرفته است.

*همان‌طور که گفتید درباره قبل از انقلاب به‌شــدت دانشگاه به‌دنبال تولید 
فرهیخته رمانتیک است. شریعتی برای نمونه محصول همان دوران است. این 

ایــده بعد از انقلاب هم دنبال شــد یا اکنون با نــوع دیگری از فرهیختگی در 
دانشگاه‌ها مواجه هستیم؟

بله، یکی از دلایلی که در ایران دانشــگاه همیشــه سیاسی بوده و یکی از 
کارکردهایش خلق آرمان‌های انقلابی بوده است همین است که دانشگاه ایرانی 
بیشتر مبتنی بر الگویی که آخرش تربیت فرهیخته رمانتیک است عمل کرده. 
به‌نظرم این پیامد ناخواسته همزمانی تاسیس دانشگاه و لزوم ساختن ایدئولوژی 
برای حکومت پهلوی اول اســت. البته دانشگاه پیش از انقلاب اسلامی به ‌کار 
ایدئولوژی‌ســازی‌‌اش ادامه داد و همین تداوم بود که بعد از استقرار دانشگاه در 
ایران برای حکومت پهلوی دردسرســاز شــد. درباره بعد از انقلاب از آنجا که 
معتقدم نیروهای به‌کار گرفته شــده در دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی، بیشتر 
تربیت‌شدگان الگوهای آکســبریجی بودند باید اعتراف کرد که دیگر دانشگاه 
ایرانی فرهیخته رمانتیک تربیت نمی‌کند. می‌بینید امروز دانشگاه کمتر از 10سال 
قبل و 10سال قبل، کمتر از 10سال قبل‌تر از آن سیاسی است. دانشگاه ایرانی 

امروز بیشتر به تربیت متخصص می‌پردازد تا فرهیخته رمانتیک.

*فرهیختگــی به تعبیر مانهایم یعنی دیگرخواهی؛ با تکیه بر این تعریف آیا 
دانشگاه ایرانی توانسته استاد دانشگاه فرهیخته )دیگرخواه( بسازد؟

-در تعریفــی که من از فرهیخته ارائه دادم هم متخصص و هم آن انســان 
چندوجهی‌ای که همیشه در تلاش است تا حس زیبایی‌شناسی و اخلاقی‌اش را 
بپروراند )یعنی فرهیخته رمانتیک( هر دو فرهیخته هستند. در این تعبیر مانهایم 
البته فرهیخته کسی است که در کنار تخصص، حس زیبایی‌شناسانه و نیروهای 
اخلاقی‌اش را نیز اعتلا بخشــیده اســت. باید اعتراف کرد که در ساختارهای 
عقلانی- بوروکراتیک که هدف‌شان تربیت متخصص است، تمرکز بر تخصص 
از میزان تشویق برای اعتلای حس زیبایی‌شناسانه و نیروی اخلاقی می‌کاهد. در 
نظام دانشگاهی فعلی، افراد )چه استاد و چه دانشجو( کمتر فرصت می‌یابند که 
حس زیبایی شناسانه و اخلاقی‌شان را اعتلا بخشند که البته این مختص ایران 
نیســت؛ در تمام مکان‌هایی که نظام‌های عقلانی بوروکراتیک مستقر شده‌اند 
چنین اســت. فرهیخته تربیت‌شده در نظام دانشــگاهی عقلانی بوروکراتیک، 

فرهیخته‌ای تک‌ساحتی است.

یکی از دلایلی که در ایران 
دانشگاه همیشه سیاسی 
بوده و یکی از کارکردهایش 
خلق آرمان‌های انقلابی 
بوده است همین است 
که دانشگاه ایرانی بیشتر 
مبتنی بر الگویی که آخرش 
تربیت فرهیخته رمانتیک 
است عمل کرده

یکی از نقش‌های مهم 
دانشگاه‌ها در دوران مدرن، 

تربیت است و فرهیخته یعنی 
کسی که تربیت‌یافته است. 
در این معنا همه دانشگاه‌ها 
آنجا که آرمانشان را تربیت 

قرار می‌دهند فرهیخته تولید 
می‌کنند ولی نکته اینجاست 

که شیوه‌ها و سازوکارهای این 
تربیت متفاوت است
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»مجموعه‌ تحقیقات ملی ارزش‌سنجی در پنج ساله نخست دهه ۱۳۹۰ نشان 
می‌دهــد اعضای جامعه رو به نگرش‌های فــردی آورده‌اند، چنان که معتقدند، 
هرکس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد، در موقعیت‌هایی حاضر به همکاری 
و همیاری هستند که کمترین زیان را در پی داشته باشد، معتقدند، "خودخواهی"، 

امروز در جامعه، صفت مورد قبولی است!«
در دو سه اخیر به بحث "فردگرایی" بسیار بیش از گذشته پرداخته شده است. 
شــاید برای اولین بار باشــد که این مفهوم خارج از فضای آکادمیک تا این حد 

مطرح می‌شود.
پجامعه‌شناسان در تحلیل مسائل اجتماعیِ سال گذشته، بسیار از این مفهوم 
استفاده کردند؛ در مورد شکل استفاده ایرانی‌ها از فضای مجازی تا ناآرامی‌های 

دی ماه.
خود تعریف فردگرایی هم همواره مورد بحث بوده است. این عبارت طیفی از 

مفاهیم از "خودخواهی" تا "استقلال" را شامل می‌شود.
ناصر فکوهی انسان‌شناس، از مفهومی که در جامعه ایران افزایش یافته است 
با عنوان " فردگرایی سودجویانه" یاد می‌کند. مصطفی ملکیان هم  فردگرایی در 

جامعه ما را به "خودشیفتگی" تشبیه می‌کند. 
 به اعتقاد او تا چند دهه قبل به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که ممکن است این 
بلا بر سر جامعه ی ایران بیاید، اما امروزه می‌بینیم که جامعه ما چنین شده است!

اما عباس عبدی تاثیر رشد فردگرایی را بر "واکنش‌های اجتماعی" مشهود 
می‌داند.

به گفته او فردگرایی بوجود آمده تناسبی با ساختار سیاسی کشور ندارد و این 
عدم تناسب، جامعه را ناپایدار کرده و بحران ایجاد می‌کند.

 بــه اعتقاد ملکیان هم »با این فردگرایی نابجا، آن خمیر مایه اتصال بخش 
های گوناگون یک اجتماع از بین می‌رود و جامعه دچار فروپاشی می شود«. 

اما چه اتفاقاتی در کشور افتاده است که از "رشد فردگرایی" خبر می‌دهد؟ تاثیر 
رشد این مفهوم را در کجای زندگی روزمره می‌توان دید؟

متین رمضانخواه پژوهشــگر اجتماعی که در این حوزه مطالعاتی انجام داده 
است؛ به توضیح طیف مفهومی فردگرایی می‌پردازد.

این جامعه‌شــناس با تفکیک و دســته‌بندی مفاهیم مرتبط بــا فردگرایی، 

نشانه‌های آن را در جامعه امروز ایران بیان می‌کند.

فردگرایی، ایده‌ای است که با ارحج دانستن حوزه فردی در زیست اجتماعی 
ظهور یافته‌است. فردیت به این معنا اســت که حریم، ترجیحات و ارزش‌های 
شــخصی فرد به بخشی از حقوق اساسی تبدیل شــود، و مورد احترام و توجه 
دیگر اعضای جامعه و مجموعه ساختار‌های حیات اجتماعی قرار گیرد. در واقع 
فردگرایی در طیفی از استقلال فردی تا خودخواهی قابل طرح است، اما همواره 

این مفهوم بیشتر با خودخواهی معرفی شده‌است.
این تعریف از فردگرایی در برابر جمع‌گرایی و برهم خوردن تعادل فرد و جامعه، 

و ارجحیت باروها، ترجیحات و منافع فردی بر منافع جمعی دنبال شده‌است.
  جامعه‌ای که در خود فرو می‌رود

چنان که بسیاری از صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی، فردگرایی را یکی از 
نشانه‌های مهم زوال نظم و همبستگی اجتماعی دانسته و برای سنجش میزان 
همبستگی اجتماعی، اقدام به سنجش میزان فردگرایی در جامعه می‌کنند، و از 
آنجایی که همبســتگی اجتماعی نیز خود یک مفهوم طیفی است، با افزایش 
میزان فردگرایی در جامعه خبر از کاهش و رو به زوال رفتن همبستگی اجتماعی 
می‌دهند، که تحلیل آقای دکتر محسن گودرزی با عنوان، »جامعه ایران نیازمند 
تغییرات بنیادین« که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در روزنامه شهروند منتشر شد، وجوه 

مهمی از این تغییر و چگونگی آن را ارائه می‌دهد.
در چنین وضعیتی از فردگرایی، شــاهد میــزان اندک یگانگی فرد با جامعه 
هســتیم، افراد خود را بخشی از جامعه نداسته، نســبت به آنچه در اطرافشان 
می‌گذرد بی‌تفاوت بوده، برای حل مسائل دست به اقدامات فردی با هدف حفظ 
منافع شــخصی می‌زنند، ارزش‌های جامعه را ارزش گروه خاصی قلمداد کرده 
کــه با آن همدلی ندارند، و از آنجایی که ابزار‌های کنترل اجتماعی را ناکارآمد و 
رویه‌های رشد و موفقیت در جامعه را ناعادلانه می‌دانند، خود را مرجع اصلی در 
هر زمانی می‌دانند، و به عبارتی فرد احساس سرنوشت مشترک با دیگر اعضای 

جامعه را ندارد.
جامعه ایران امروز با همین نوع از فردگرایی دســت به گریبان اســت، اگر 
بخواهیم اندکی در این مسئله دقیق شویم، می‌توانیم به سراغ نشانه‌های آن در 

بررسی نشانه‌های »فردگرایی در جامعه امروز ایران

جامعه‌ای که در خود 
فرو می‌رود

»مجموعه‌ تحقیقات ملی 
ارزش‌سنجی در پنج ساله 
نخست دهه ۱۳۹۰ نشان 

می‌دهد اعضای جامعه رو به 
نگرش‌های فردی آورده‌اند، 

چنان که معتقدند، هرکس 
باید گلیم خود را از آب بیرون 

بکشد، در موقعیت‌هایی 
حاضر به همکاری و همیاری 
هستند که کمترین زیان را 

در پی داشته باشد، معتقدند، 
»خودخواهی«، امروز در جامعه، 

صفت مورد قبولی است

در سازمان‌ها افراد مجموعه‌ای 
از قواعد را که امکان رشد برای 
سازمان و اعضایش را دارد، 
می‌پذیرند، در حالی‌که امروز 
هرچه بیشتر مرجعیت فرد و 
منافع او بر ارزش‌های سازمان 
اولویت یافته‌است. کارمندان 
در بسیاری موارد اگر عدم انجام 
مسئولیت را خطری برای پایگاه 
و یا منافع خود حس نکرده، ویا 
امید به کسب امتیازات بیشتر 
نداشته باشد، در انجام وظایف 
کوتاهی خواهند کرد
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جامعه امروز ایران برویم. نشــانه‌های عدم پیوند اجتماعی که را می‌توان در سه 
سطح خرد )فردی(، میانی )روابط بین فردی( و کلان )سازمانی( مشاهده کرد.

در سطح فردی شاهد هســتیم که هرروز اعضای جامعه در حال حرکت به 
سمت زندگی فردی تری هستند؛ و در خود فرو می‌روند، الگو‌های رفتار اقتصادی، 
نحوه دینداری، سبک زندگی، نوع پوشش، شیوه برخورد و تعامل با جامعه و مرجع 

عمده انتخاب‌های فرد ارزش‌های فردی او و با هدف نفع شخصی است.
برای مثال ممکن است، عضوی از خانواده سرمایه‌گذاری خاصی را انجام داده 
در حالی‌که هیچ‌یک از اعضای خانــواده‌اش درباره آن اطلاعی ندارند، یا اینکه 
اعضای خانواده دوستان و آشنایان فرزندان را نمی‌شناسند، و ممکن است کسی 
به عنوان دوست نزدیک عروس یا داماد در جشن دعوت شود، و تنها خود عروس 

و داماد او را بشناسند، که هر کدام از ما دوستان بسیاری از این دست داریم.
 

درگیر شدن افراد با دنیای مجازی و غوطه‌ور شدنشان در روابط دنیای مجازی 
که سال‌ها است با عنوان اعتیاد از آن یاد می‌شود، نیز نمونه دیگری از همین در 
خود فرو رفتن‌ها است، اما شاید یکی از مهم‌ترین نشانه‌ای این وضعیت را بتوان 
در سرشــماری سال ۱۳۹۵ مشاهده کرد، آنجایی که تعداد اتاق‌های هر خانه در 

مراکز استان‌ها حدودا با تعداد افراد آن خانه برابر است.
در حوزه روابط بین فردی نیز شاهد محدود شدن شبکه روابط افراد با اعضای 
هم شــکل خود هستیم. چنان که با برچسب زدن‌های مختلف خود را در طبقه 
خاص اجتماعی، سیاســی و اقتصادی تعریف کرده و دیگری را غیرقابل تحمل 

می‌نامیم، که در واقع نشانی از عدم تاب‌آوری اجتماعی نیز می‌باشد.
چندی پیش خبر مربوط به بازگشــایی رستورانی که تنها اجازه ورود به افراد 

دارای پوشش خاصی را می‌داد، در رسانه‌ها منتشر شد.
 راه‌اندازی و استقبال از کلوب‌های خدمات رفاهی که متعلق به طبقه خاص 
اقتصادی است و افراد این طبقه را از تعامل روزمره با فضای عمومی و اعضای 
جامعه جدا می‌کند، حتی حضور در گروه‌های اجتماعی که همه اعضای آن شبیه 
خود ما هستند، رونق گرفتن کانال‌های شخصی به جای شبکه‌های اجتماعی که 
امکان گفتگو را فراهم می‌کرد و ده‌ها مثال دیگر که نشان می‌دهد، ما در زندگی 
روزمره هر روز به ســمت روابطی کشیده می‌شویم، که هر چه بیشتر همفکر و 

همشکل خودمان هستند.
در ســطح سازمانی به الگو‌های رفتار سازمانی نگاه کنید، هرروز از همراهی، 

مشارکت و همدلی در حل مسائل کاسته می‌شود.
حتی مسائل پیش از آن‌که در راستای تعالی سازمان هدف گذاری شوند، به 

دنبال رفع نیاز‌های شخصی و افزایش منافع افراد هستند.
عضویت در یک سازمان باهدف حل مسائل عمومی و حرفه‌ای معنادار است، 
و توجه و رفع نیاز اعضای آن با هدف رضایتمندی و آرامش و ارتقا توان کارکنان 

برای ایفای نقش بهتر است، در حالی‌که امروز این ابزار تبدیل به هدف شده‌است.
در ســازمان‌ها افراد مجموعه‌ای از قواعد را که امکان رشــد برای سازمان و 
اعضایش را دارد، می‌پذیرند، در حالی‌که امروز هرچه بیشتر مرجعیت فرد و منافع 
او بر ارزش‌های سازمان اولویت یافته‌است. کارمندان در بسیاری موارد اگر عدم 
انجام مســئولیت را خطری برای پایگاه و یا منافع خود حس نکرده، ویا امید به 

کسب امتیازات بیشتر نداشته باشد، در انجام وظایف کوتاهی خواهند کرد.
خوب اســت مثالی برایتان در این‌باره بزنم، چند ســال پیش درخلال پروژه 
پژوهشی‌ای در مناطق جنوبی کشور، یکی از مسئولان خاطر‌ه‌ای از دوران پس 

از جنگ تحمیلی تعریف کرد.
 او می‌گفت، در یکی از شب‌های سرد زمستانی از ۲۵۰ نفر نیرویی که همکارم 
بودند، خواســتم تا به‌ صورت شیفتی هر شب ۱۲۵ نفرشان در محل کار بمانند، 
آن‌ها اصرار داشــتند که به‌دلیل احتمال وفوق وضعیــت اضطراری همه باهم 
می‌مانیم، و در نهایت مجبور شدم، نصف شان را به اجبار بیرون کنم، اما زمانی 
که بیرون رفتم، متوجه شدم آن‌ها یک ساعت در سرمای استخوان سوز بیرون از 
محوطه کار نشسته و به خانه نرفته‌اند. این رفتار ناشی از حس مسئولیت‌پذیری 

در برابر سرنوشت ملی است.
رد پای این ســه سطح طرح شده را می‌توان در دو بعد عینی و ذهنی نیز در 
جامعه دنبال کرد، در بعد عینی از جمله سیاســت‌های نادرستی که هر روز افراد 
را به حوزه‌های خود پرتاب کرده، و آنان را وادار می‌ســازد تا دست به رفتار‌های 

خودخواهانه و منفعت‌طلبانه بزنند، عبارتند از:
 وضعیت نابســامان اقتصادی، عدم ثبات و قدرت پیش‌بینی‌پذیری در بازار، 

بیکاری، سیاست‌های نابرابری جنسیتی، قومیتی و طبقاتی که بستر‌های تعامل 
عمومی را محدود و فاصله بین گروه‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند.

 رسانه ملی به‌عنوان یکی از عوامل مهم در این بخش نقشی کلیدی دارد، که 
متاسفانه به‌دلیل تاکید بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها که با ارزش‌های اکثریت جامعه 
فاصله داشته و همچنین ایجاد حس یاس و ناامیدی نسبت به آنچه در کشور در 
حال وقوع است، هر روز این قدرت کارکردی خود را از دست می‌دهد، و موجب 
می‌شــود تا اعضای جامعه رسانه‌های فردی خود را جانشین رسانه عمومی که 

امکان ایجاد اتحاد و پیوند را دارد، بکنند.
اما در ســطح ذهنی که به‌دلیل گستره پنهان اثرگذاری آن شاید در برخی از 
موارد حساس‌تر از سطح عینی باشد، تغییر در الگو‌های نگرشی و جهان ارزشی 
اعضای جامعه اســت، که مجموعه‌ تحقیقات ملی ارزش ســنجی در پنج ساله 
نخســت دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، که اعضای جامعه رو به نگرش‌های فردی 
آورده‌انــد، چنان که معتقدند، هرکس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشــد، در 
موقعیت‌هایی حاضر به همکاری و همیاری هســتند که کمترین زیان را در پی 
داشته باشد، معتقدند، خودخواهی، امروز در جامعه صفت مورد قبولی است، افراد 
اعلام می‌کنند به مجموع‌های از نهاد‌های دولتی اعتماد ندارند، وضعیت اجتماعی، 
اقتصادی و در برخی وجوه سیاســی از دیروز بدتر شده‌است و در آینده نیز بدتر 

خواهد شد، از مذهبی شدن افراد کاسته شده‌است.
 این‌ها بخش قابل توجهی از تصورات مردم نسبت به جامعه‌ای است که در آن 

زندگی می‌کنند، و بر اساس همین تصورات اقدام به رفتار می‌کنند.
از همین‌رو است که احساس می‌کنند اگر زرنگ نباشند، حقشان خورده میشود، 

روند‌های قانونی عادلانه اجرایی نمی‌شوند، مراتب دانشگاهی، تحصیلی و شغلی 
بر اساس شایستگی به افراد اعطا نمیشود، پول و پارتی مهم‌ترین ابزار برای رشد 

افراد در جامعه است. بلکه این روابط است که بر زندگیشان اثر می‌گذارد.
جامعه‌ای که اعضای آن اینگونه می‌اندیشند به دو الگو روی می‌آورند، یکی 
درگیر شــدن با قواعد و ساختار‌های موجود، و دوم انزوا و در خود فرور فتن، که 
باتوجه به هزینه‌بر بودن و محدود بودن امکانات و فرصت‌ها انتخاب مسیر اول 
که در اختیار گروه محدودی است، از همین‌رو عموم جامعه دست به انتخاب مسیر 
دوم و به درون لاک خود رفتن می‌زنند، که در اینجا نیز کســانی که امکانات و 
فرضت‌های مطلوبی را در اختیار دارند دســت به مهاجرت خواهند زد و گروهی 
دیگری اقدام به رفتاری می‌کنند که ما در اینجا و در جامعه با عنوان فردگرایی 

افسارگسیخته و یا همان خودخواهی از آن یاد می‌کنیم.
در ایــن وضعیت افراد، در دوراهی‌ها »خــود« را مرجع می‌دانند، چرا که دو 
مکانیزم کنترل اجتماعی یعنی قانون و اخلاق را ناکارآمد تصور می‌کنند، پس رو 
به افزایش کمیت و کیفیت منافع فردی خواهند آورد تا کلاهشان را باد نبرد، و 
اگر مطالباتشان را بشنویم عموما متنوع و برگرفته از مجموعه نیاز‌های فردی و 
در برخی موارد گروهی است، که نمونه آن درگیری‌های دی و بهمن ماه گذشته 
بود، که نمی‌توان برای آن یک مطالبه جمعی را طرح کرد، در برخی اســتان‌ها، 
شهرستان‌ها و حتی روستا‌ها جنس و سطح مطالبات متنوع و متفاوت از روستای 

کناری آن بود.
 افراد در تمام سطوح با مسائلی مواجه هستند که نشان‌های از تضاد، دورنگی، 
بی عدالتی و از سمتی غیر قابل پیش بینی‌بودن دارد پس سراغ "مراجع فردی" 
می‌روند. به دنبال اینکه بتوانند از طریق مراجع فردی میزان منافع فردی خودشان 

به ویژه در حوزه ثروت و قدرت را گسترش دهند.
در چنین وضعیتی بسیاری از سیاستمداران و سیاستگذاران آرزوی بازگرداندن 
این حالت به وضعیت پســینی آن را دارند، و دست به اقداماتی نیز می‌زنند. در 
حالی‌که این وضعیت محصول خود جامعه و غیرقابل بازگشت است، و بخشی از 
هویت جامعه ایران امروز است، و اتفاقا لازمه حیات اجتماعی ایران از این پس 

را تشکیل می‌دهد.
 چرا که نوعی از این فردگرایی برای پیش‌برد و ایجاد همبستگی ملی در کشور 
ضروری اســت، همبستگی که هر فرد خود را مهم‌ترین رکن در ساخت جامعه 
دانسته، و از سویی جامعه نیز حیات خود را در گرو حفظ تمامیت تک تک افراد 

در نظر می‌گیرد.
 چنین الگویی دارای یک شاخصه کلیدی است، و آن احترام به فرد، در حالتی 
است که او نیز احترام به حقوق انسانی، روانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمام 
اعضا را همانند احترام به وجود خود در نظر خواهد گرفت، این وضعیت، شرایط 
مطلوبی اســت که در دیگر سوی طیف مفهوم فردگرایی قرار دارد و در ابتدای 

بحث از آن با عنوان استقلال یاد کردیم.
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در این مطلب قصد دارم به چند سوال زیر پاسخ دهم:
تلگرام چه اهمیتی از بعد امنیت ملی دارد؟

دلایل اقبال کاربران ایرانی به تلگرام چیست؟
آیا فیلتر کردن تلگرام امکان پذیر است؟

آیا فیلتر تلگرام باعث مهاجرت کاربران به پیام رسان‌های داخلی خواهد شد؟
برای رشد کاربران پیام رسانهای داخلی چه سیاست‌های باید در پیش گرفته 

شود؟

1(    تلگرام چه اهمیتی از بعد امنیت ملی دارد؟
جهت درک اهمیت تلگرام از بعد امنیت ملی اجازه دهید به آماری که توسط 
سامانه رصد آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران از حجم انتشار مطالب 

منتشر شده در کانالهای فارسی زبان تلگرام استخراج شده نگاهی بیندازیم:
    *از ابتدای پاییز 94 )که امکان ساخت کانال در تلگرام فراهم شده( تا کنون 
نزدیک به 1.15 میلیون کانال ایجاد شــده که از این میان سه چهارم آن یعنی 
نزدیک به 850 هزار کانال، کانال عمومی و یک چهارم دیگر کانالهای خصوصی 
هستند )بیش از نیمی از این کانالها تنها در سال 96 ایجاد شده اند(. از آمار گروه‌ها 

و چت‌های اختصاصی آماری در دست نیست. جهت مقایسه در نظر داشته باشید 
که کل نامهای دامنه ثبت شده .ir در کشور نزدیک به 970 هزار دامنه است.

   * این کانالها روی هم رفته قریب به 2 میلیارد مطلب منتشر کرده اند 
که 12درصد آنها بازنشر مطلب از کانالهای دیگر بوده است. جهت مقایسه، 
در نظر داشــته باشــید که کل صفحات وب فارســی که توسط موتورهای 
جستجوی ملی منجمله پارســیجو و یوز "ایندکس" شده اند زیر 2 میلیارد 
صفحه اســت. وب فارسی بیش از 20 سال است که در حال فعالیت و تولید 

محتواست.
  *جمع کل بازدید مطالب منتشر شــده در کانالها به 2 تریلیارد بازدید بالغ 
میشود! آمارها نشان میدهد هر مطلب )بهمراه تمام بازنشرهای آن( در کانالهای 

فارسی تلگرام بطور متوسط 1150 بازدید دارد.
 *طبق اعلام آقای دوروف مدیر تلگــرام تعداد کاربران ایرانی این پیام 
رسان بالغ بر 40 میلیون نفر میشود. سرانه مطالعه مطالب کانالهای عمومی 
و خصوصی تلگرام توسط این 40 میلیون کاربر ایرانی در طول مدت دو سال 
و نیم فعالیت کانالها نزدیک به 50 هزار مطلب بوده است. اگر متوسط زمان 
مطالعه هر مطلب 60 ثانیه منظور شود، نشان میدهد هر ایرانی در این مدت 
بطور متوســط 35 شبانه روز کامل از وقت خود را برای مطالعه این 50 هزار 

مطلب صرف کرده است!
*میزان فعالیت کانالها در روزهای مختلف متفاوت است اما آنچه در روزهای 
اخیر مشاهده میشــود نزدیک به 300 هزار کانال عمومی )حدود 30درصد کل 
کانالهــای عمومی( در هر روز نزدیک به 2.5 میلیون مطلب منتشــر میکنند و 

سرجمع حدود 2.5 میلیارد بازدید را رقم میزنند.
*آمار فوق تنها از کانالهای عمومی تلگرام احصا شــده است. اگر به این 
اطلاعات، سابقه چت‌های خصوصی هر کاربر ایرانی، محتوای پیامهای وی 
در گروهها و شبکه دوستان هر کاربر ایرانی را اضافه کنیم مشخص خواهد 
شد تلگرام میتواند علایق و سلایق تک به تک این 40 میلیون کاربر ایرانی 
را با دقت بالا تشــخیص داده و حتی علایق و ســایق ایرانیان غیرعضو 
تلگرام را با کمک اطلاعات دوســتان وی که بطور متوسط نیمی از آنها در 

زمره کاربران تلگرام هستند تقریب بزند.
*نمونــه این کار قبلا صورت پذیرفته و چند روزی بیش از فاش شــدن آن 
نمیگذرد. شــرکت کمبریج آنالیتیکا با آنالیز رفتار کاربران فیسبوک توانسته بود 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا تاثیرگذار باشد. با کنار هم گذاشتن این 
اطلاعات اهمیت حجم عظیم اطلاعاتی که در اختیار تلگرام است را از بعد امنیت 

ملی بیشتر درک خواهیم کرد.    

2(    دلایل اقبال کاربران ایرانی به تلگرام چیست؟
در مورد اقبال کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی و پیام رسان تلگرام مجموعه 

ای از دلایل را میتوان برشمرد:
* تشویق رسانه‌های داخلی به استفاده از تلگرام در زمان فیلتر کردن شبکه 
های و پیام رســان‌هایی همچون ویچت، وایبر، تانگو و ... شاید به دلیل روسی 

بودن مبدا آن
*گردآوری امکانات متنوع همچون ارســال متن، صوت، ویدئو و شکلک در 

یک برنامه همراه با رابط کاربری بسیار ساده و کارا
*قابلیتهای ارتباطی فوق العاده آن با وجود سرعت نامناسب اینترنت در کشور

*اطمینان بالای سرویس تلگرام و خرابی بسیار پایین آن
*امنیت نسبتا بالای آن

* امکان مشارکت کاربران در افزایش قابلیتهای تلگرام از طریق ساخت ربات 
و استیکر

*امکان ایجاد رسانه عمومی از طریق ساخت کانال
دلایل اول تا ششم دلایل مهمی برای آغاز مهاجرت کاربران به سمت تلگرام 
بوده اســت اما دلیل آخر به نظر من مهمترین دلیل در شــدت گرفتن فعالیت 

کاربران فارسی زبان و ماندگاری آنها بر روی این پیام رسان بوده است:

ملزومات
 شکستن انحصار

 تلگرام
دکتر مسعود اسدپور 
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* کانال، امکان تولید محتوا )بخوانید ابراز عقیده( به صورت ناشناس را برای 
کاربر ایرانی فراهم میکند بدون اینکه دغدغه شناسایی و مجازات بخاطر انتشار 

مطلب را داشته باشد.
*تشریک مساعی کاربران در تولید محتوا باعث زایش درونی و پویایی این 
پیام رسان و جذاب ماندن آن بعد از ماهها استفاده شده است. کاربر تلگرامی هر 
روز با انبوهی از اطلاعات جذاب، آموزنده و جدید روبرو اســت که میتواند برای 

ساعتهای متوالی وقت او را پر کند.
*حجم مطالب مفید تلگرام قابل توجه اســت. برخلاف آمارهایی که حجم 
مطالب غیراخلاقی تلگرام را بالا اعلام میکنند بررسی‌های روزانه ما نشان میدهد 
درصد مطالب غیراخلاقی کانالهای تلگرام هم از نظر انتشار و هم از نظر بازدید 

تنها 1-2 حجم کل را تشکیل میدهد.
*اگر میزان بیکاری در کشــور، وقت ازاد خانمهای خانه دار، دانش آموزان و 
دانشجویان را در کنار بهره‌وری پایین کارمندان قرار دهیم اذعان خواهیم کرد، 
بــرای کاربران ایرانی که اوقات فراغت بالایی دارند، کانالهای تلگرامی، عطش 
استفاده مفید از وقت آزاد و کسب اطلاعات جدید را فرو نشانده شود. شاهد این 
مدعا درصد زیاد کانالهای تلگرامی )بخصوص در میان صد کانال برتر( است که 

به موضوعات سرگرمی یا خبری اختصاص دارند.
و این در حالی است که در هیچ کدام از پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی رایج 
دیگر در ایران مانند اینســتاگرام و واتزاپ امکان ایجاد کانال به سهولت تلگرام 
وجود ندارد. واتزاپ تنها امکان ایجاد لیست پخش )broadcast list( با اندازه 
محدودی دارد و از طرف دیگر بنا به سیاست این پیام رسان، شماره تلفن فرستنده 
مطلب برای گیرنده مطلب مشــخص است و در نتیجه پنهان شدن پشت یک 
نام کاربری امکان پذیر نیست. در اینستاگرام هم اگر چه امکان فعالیت ناشناس 
وجود دارد اما اکانتهای ناشــناس باید زحمت زیادی برای جلب فالوور متحمل 
شوند زیرا اولا امکان بازنشر مطالب که روش اصلی شناخته شدن و جلب فالوور 
توسط کانالهاست در آن تعبیه نشده و ثانیا فضای اینستاگرام به دلیل اتکای آن 
بر جلوه‌های بصری، توسط چهره‌های مشهور )بخصوص سینمایی( خوش‌چهره 
قبضه شده و کارکرد سیاســی اجتماعی آن در حد روزمرّه‌گی‌های سلبریتی‌ها 
کاهش یافته است. سلبریتی‌هایی که به دلایل متعدد بخصوص اقتصادی یا به 
دنیای سیاست ورود نمیکنند و یا اگر هم ورود کنند مجبورند ترکشهای زیادی 

را تحمل کنند.
حرکت به سمت کارکرد اقتصادی

براســاس واقعیات اشاره شده در بالا باید گفت کارکرد اصلی تلگرام تا کنون 
برای کاربر ایرانی پر کردن اوقات فراغت بوده است. اما در ماههای اخیر، به دلیل 
اقبال عمومی تلگرام، فعالیتهای اقتصادی زیادی شروع به کوچ به سمت تلگرام 
کرده‌اند و کارکرد آن را از یک ابزار ســرگرمی برای پر کردن اوقات فراغت به 

سمت یک فضای اقتصادی تغییر داده‌اند:
*تمام سایتهای مهم کشــور بخصوص خبرگزاریها کانال خاص خود را در 
تلگرام ایجاد کرده‌اند و این کانالها معمولا بازدید کننده بیشــتری از سایت آنها 
دارد. در حقیقت تلگرام سایتها را مجبور کرده برای حفظ سهم خود از بازار محتوا 

مطالب تولید شده خود را از مسیر تلگرام به دست مصرف کننده برسانند.
*از میان کانالهای موجود نزدیک به 200 هزار کانال تا کنون حداقل یک بار 
آگهی خرید یا فروش منتشر کرده اند. کانالهای بسیاری متعلق به فروشنده هایی 
هستند که لیست بلند بالایی از اجناس خود را همراه با تصویر آنها منتشر کرده 

اند و برای محصولات خود بازاریابی میکنند.
*اکثر کانالهای پرجمعیت، گردش مالی نسبتا بالایی از طریق تبلیغات روزانه 
دارند. یک حســاب سرانگشتی نشان میدهد اگر 10درصد پیامهای منتشر شده 
تبلیغی و به ازای هر بازدید، 25 ریال )متوســط نرخ آگهی‌ها به ازای هر بازدید( 

از آگهی دهنده دریافت شود سالانه نزدیک به 230 میلیارد تومان فقط از طریق 
تبلیغ مستقیم در کانالها درآمدزایی خواهد شد.

* کمپینهای بازاریابی دیجیتالی زیادی توسط برندهای مختلف در کانالهای 
تلگرامی شکل گرفته که طراحی و تولید محتوای آن تا اجرا و آنالیز آن کمپینها 

باعث اشتغال و درآمدزایی شده است.
*بیــش از 34 هزار ربات تلگرامی در حال ارائه ســرویس به کاربران ایرانی 

هستند. هر ربات پتانسیل ایجاد یک فعالیت اقتصادی را در دل خود دارد.
*ورود تلگرام به عرصه اقتصادی با ارائه رمز ارز خود "گرام" وجهه اقتصادی 

این پیام رسان را دگرگون خواهد کرد.
حرکــت تدریجی تلگرام از کارکرد اجتماعی به کارکرد اقتصادی از این نظر 
حایز اهمیت اســت که باعث میشود منافع اقتصادی کاربران با آن گره خورده و 
کــوچ کاربران به جای دیگر با مقاومت زیادی روبرو شــود. مقاومتی که باعث 
میشود زحمت نصب فیلترشکن برای کاربران کاملا موجه باشد؛ هرچند احتمال 

می‌رود حضور تلگــرام در بازار رمزارزها به دلیل عدم امکان اعمال کنترل‌های 
اقتصادی توسط دولتها همانند بیت‌کوین مورد قبول کشورها قرار نگیرد.

3(    آیا فیلتر کردن تلگرام امکان پذیر است؟
اولین تجربه فیلتر کردن تلگرام نشــان داد اگر چــه در روز اول بعد از فیلتر 
تلگرام، حجم مطالب نزدیک به 50درصد افت کرد اما تنها یک هفته کافی بود 
تا کاربران با نصب فیلترشکنهای مختلف حجم استفاده از تلگرام را به 70درصد 

حجم قبل از فیلتر شدن تلگرام برسانند.
در حقیقت اگر فیلتر شــدن تلگرام ادامه پیدا میکرد ممکن بود کاربران دیگر 
هم به صرافت استفاده از فیلترشکن افتاده و حجم مطالب را به 90درصد قبل از 
فیلتر نزدیک کنند. احتمالا حجم استفاده به میزان 100 درصد قبل از فیلترینگ 
نمیرســید به این دلیل که درصدی از کاربران سعی میکنند عمل خلاف قانون 

انجام ندهند؛ بخصوص کانالهایی که در سامانه وزارت ارشاد ثبت نام کرده‌اند!
فیلتر کردن کامل تلگرام در صورت استفاده کاربران از فیلترشکن کار بسیار 

سختی است و در حقیقت نیاز به فیلتر کردن فیلترشکنهای مورد استفاده دارد. راه 
فیلتر کردن فیلترشکنها، کشف آدرس آی‌پی سرورهای این فیلترشکنها و مسدود 
سازی دسترسی به آن آدرسهاست. این آدرسها به دلیل تاکتیک فیلترشکنها دایم 
تغییر می‌کنند و بدون داشتن یک سامانه خودکار، شناسایی و مسدود سازی آنها 

عملا کار سختی خواهد بود.
اگر حاکمیت به دنبال مسدود سازی این آدرسها به هر قیمتی باشد ولو با تاخیر، 
این کار اگر چه بسیار سخت است اما تا حدی شدنی است. حداقل تاثیری که این 
روش میتواند داشته باشد ایجاد اختلال در روند فعالیت کاربران و کانالها و دلسرد 
کردن تدریجی آنها خواهد بود. تاثیر این روش در صورتی که فیلترشــکن‌هایی 
همچون ســایفون که مورد حمایت دولت آمریکا هستند لیست بلند بالایی از 
آی‌پی‌ها را در اختیار بگیرند کاهش یافته و به تدریج به جنگی فرسایشی تبدیل 
خواهد شد. این کار به قیمت عصبانی کردن کاربران تمام شده و تبعات اجتماعی 

سیاسی زیادی خواهد داشت.
یکی دیگر از روشهای اختلال در کار تلگرام جلوگیری از رسیدن کد فعالسازی 
تلگرام اســت. این روش در وهله اول باعث توقف رشد تلگرام خواهد شد چون 
فعالســازی تلگرام برای کاربران جدید آن امکان پذیر نخواهد بود. ســپس در 
ماههای بعد باعث ریزش تدریجی اعضای تلگرام از داخل ایران خواهد شــد به 
این دلیل که با عوض کردن موبایل یا نصب مجدد تلگرام، کد فعالسازی جدید 
دریافت نخواهد شد و عملا اکانت فرد بدون استفاده و غیرفعال باقی خواهد ماند. 
البته این عمل با اضافه کردن یک قابلیت توسط تلگرام مانند فعالسازی از طریق 

ایمیل بی اثر خواهد شد.
به صورت خلاصه فیلتر کردن تلگرام به صورت کامل امکانپذیر نیســت اما 
ایجاد اختلال در عملکرد آن ممکن و همراه با تبعات اجتماعی سیاســی بالایی 

است.
4(    آیا فیلتر تلگرام باعث مهاجرت کاربران به پیام رسانهای داخلی خواهد 

شد؟
دلایل اجتماعی که برای همه گیر شــدن استفاده از تلگرام برشمردیم هنوز 
هم پابرجاست و اتفاقاتی که در سالهای اخیر برای فعالان فضای مجازی افتاده 
عزم کاربران را برای استفاده نکردن از پیام رسانهای داخلی جزم تر کرده است. 

واقعیتهای پیش روی ما اینهاست:
*کاربــران از نظر فنی اعتمادی به پیام رســانهای داخلی ندارند: تمام پیام 

رسانهای داخلی با افزایش کاربران خود دچار مشکلات عدیده شده‌اند.
* کاربران از نظر امنیتی اعتمادی به پیام رســانهای داخلی ندارند: به دلیل 
اینکه میترســند اطلاعات خصوصی، گفتار و کردار آنها مورد سوء استفاده قرار 
گرفته یا علیه خود آنها اســتفاده شود )مصداقهای آن هم شبانه روز در رسانه‌ها 

به چشم میخورد(.
* آستانه تحمل حاکمیت در مقابل انتشار مطالب گزنده از آستانه مورد انتظار 

کاربران فاصله زیادی دارد.
*و البته کاربران بسیاری هم در مقابل مطالبی که در فضای مجازی منتشر 
می‌کنند احساس مسئولیت چندانی نمی‌کنند و ترجیح میدهند با ناشناس ماندن 
از زیر بار مســئولیت آن شانه خالی کنند. طبیعتا وقتی جایی مثل تلگرام امکان 

ناشناس ماندن را برای آنها فراهم میکند ترجیح میدهند از آن استفاده کنند.
اما در اینجا یک پارادوکس مطرح میشود. مگر تلفنها و پیامکهای مبادله شده 
بین کاربران شبکه موبایل توسط نهادهای امنیتی شنود نمی‌شود؟ پس چرا همین 
کاربرانی که به پیام رسانهای داخلی اعتمادی ندارند از تلفن و پیامک روی شبکه 

موبایل استفاده میکنند؟
به نظر من این امر چند دلیل دارد:

*پیامهای مبادله شده بین کاربران پیام خصوصی است و مانند کانال نیست 



0 0 شماره ششم شماره ششم030 031 فرهنگ پیام رسانیفرهنگ پیام رسانی

که به صورت عمومی جار زده شود. از آن جایی که سابقه سوء استفاده از پیامهای 
خصوصی کاربران توســط حاکمیت وجود ندارد و استناد به پیامهای خصوصی 
محدود به پرونده های امنیتی است که اکثر کاربران ارتباطی با آن ندارند، اعتماد 

تا سطح نسبتا بالایی بوجود آمده است.
* حجم و تعداد پیامهای مبادله شــده از طریق پیامک نســبت به پیامهای 
چت کم اســت که خود باعث میشود اطلاعات کمتری در پیامکها وجود داشته 
باشد. همچنین پیامکها معمولا با زبان رسمی‌تر و احتمالا با خودسانسوری نوشته 
میشوند در حالی که در چتها به خصوصی ترین شکل ممکن اطلاعات کاربران 
مبادله میشود. در نتیجه پیامکها نسبت به چتها اطلاعات خصوصی کمتری دارند 

و اطلاع از دسترسی نهادهای امنیتی به آنها نگرانی کمتری ایجاد میکند.
* دسترسی به پیامها و تلفنهای خصوصی کاربران مسیر مدون و مشخصی 
دارد و فقط با حکم قضایی ممکن است در حالی که در مورد فضای مجازی از 

مسیرهای متعددی این اقدام انجام میشود.
با فرض از بین رفتن محدودیتها و مشــکلات فنی و حل شدن مساله حریم 
خصوصی مساله مهم دیگری که باعث میشــود پیام رسانهای داخلی با موانع 
متعددی روبرو شوند رقابت گروههای مختلف سیاسی و به تبع آن اقتصادی برای 
دستیابی به کلان داده پیامهای مردم است که قدرت سیاسی و اجتماعی برای 
صاحب آن کلان داده به ارمغان می‌آورد. در حال حاضر که همه گروهها دشمن 
مشترکی مانند تلگرام دارند میان آنها میتوان اتحادی متصور شد اما به مرور زمان 

که کفه ترازوی یکی از پیام رسانهای داخلی سنگین‌تر شود رقبای داخلی آن به 
تلاش برای تخریب پیام رســان برتر دست خواهند زد. کارهایی همچون هک 
کردن داده‌ها، فاش کردن حفره های امنیتی، پر رنگ کردن باگها و تمســخر 

امکانات پیام رسان‌های رقیب از اولین اقدامات تخریبی خواهد بود.
مساله دیگر این اســت که مهاجرت یک کاربر به یک پیام رسان علاوه بر 
امکانات فنی و کیفیت سرویس آن پیام‌رسان، بستگی به حضور حلقه دوستان و 
اطرافیان هر فرد خواهد داشت. طبیعی است که کاربران ترجیح میدهند از پیام 
رسانی استفاده کنند که دوستانشان در آن شبکه حضور داشته باشند. در نتیجه 
با فرض فراهم شدن شرایط مهاجرت کاربران به پیام رسانهای داخلی و با توجه 
به همبســتگی بین انتخاب کاربر و دوستان وی، به تدریج یکی از پیام رسان‌ها 
به صورت انحصاری صاحب قسمت اعظم کاربران خواهد شد و این باعث بروز 
تنش در تصاحب این پیام رسان بین گروه‌های مختلف قدرت خواهد شد که خود 

تبعات سیاسی امنیتی خواهد داشت.
در نتیجه حتــی در صورت فیلتر تلگرام، کاربران به راحتی به ســمت پیام 
رسانهای داخلی مهاجرت نخواهند کرد و اگر هم مهاجرت کنند به دلیل ایجاد 

انحصار جدید، جنگ قدرت بین گروه‌های سیاسی کشور شکل خواهد گرفت.
5(    برای شکستن انحصار تلگرام چه سیاستهای باید در پیش گرفته شود؟

به نظر میرسد راه حل این مساله پیاده سازی چند سیاست زیر است:
برای اطمینان مردم، قوانین کشــور به گونه‌ای اصلاح شود که ناهماهنگیها 

در تعریف مصادیق مجرمانه حل شده و به تعریف واحد و سهل‌تری از جرمهای 
امنیتی بخصوص در بیان عقاید برســیم. حتی اطلاعات شنود شده برای اثبات 
جرایم قابل اســتناد نباشــد )مگر در فعالیتهای تروریستی( و موارد نقض حریم 
خصوصی در پیام رسانها به صورت جدی توسط دستگاه قضایی دنبال و مجازات 

افراد فاش کننده اطلاعات خصوصی تشدید شود.
برای کاهش تنش میان پیام رســانهای داخلی، طراحی اکوسیســتمی که 

گروههای رقیب همگی بتوانند در جذب کاربر سهیم باشند حیاتی است.
برای جلوگیــری از ایجاد انحصار در پیام رســانها باید -همانند آنچه میان 
اپراتورهای موبایل اتفاق می‌افتد- امکان مبادله پیام میان کاربران پیام رسانهای 
مختلف وجود داشته باشد. مضافا این امر باعث می‌شود بار کل مبادله پیامها بین 
پیام‌رسانها تقسیم شــده و عملا مسائل فنی که با ازدیاد کاربران اتفاق می‌افتد 

کاهش یابد.
با ســهیم کردن مردم در سود اقتصادی استفاده از پیام رسانها از طریق ارائه 
سهام آنها در بورس یا واگذاری سهام به تک تک کاربران و ایجاد رقابت برای 
کسب سهام بیشتر از طریق مکانیزمهای بازاریابی شبکه‌ای، کاربران را به مبلغّی 
جهت گسترش آن پیام‌رسان تبدیل کرده، حرکتی مردمی با انگیزه‌های اقتصادی 

جهت همه گیر شدن پیام‌رسان‌ها ایجاد شود.
امــکان مهاجرت کاربران از یک پیام رســان به پیام رســان دیگر همانند 
ترابردپذیری اپراتورها پیش‌بینی شــود تا میان پیام‌رســانها برای ارائه سرویس 

بهتر و راضی نگهداشتن کاربر رقابت ایجاد شود. توجه داشته باشیم که امکانات 
پیام‌رسان‌های موجود در کشور تقریبا همگی کپی برداری شده از تلگرام است و 
از نظر فنی این کار امکانپذیر اســت. این امکان اگر چه شرط لازم نیست اما به 
دلیل اینکه در حال حاضر میان پیام رسان‌های خارجی وجود ندارد یکی از مزایای 

پیام رسانهای داخلی خواهد بود.
برای اطمینان بخشی به کاربران، مکانیزم احراز هویت پیام رسان‌ها به صورت 
یکپارچه به گونه‌ای طراحی کرد که صاحبان پیام رسانها امکان شنود پیامهای 
کاربران و شناسایی ادمین‌های کانالها را نداشته باشند. این امر نیاز به یک سامانه 
احراز هویت مرکزی است که امکان امضای دیجیتال را فراهم کند. این قسمت 
از ملزومات شــبکه ملی اطلاعات است. این امر از نظر فنی نیازمند رمزگذاری 
نامتقارن است و اگر چه چالشــهای علمی آن حل شده است اما چالش عملی 
آن ابزارهای رمزگذاری است که بتواند در ابعاد یک شبکه ارتباطی 80 میلیونی 

فعالیت کند و فایلهای بزرگ را با سرعت زیاد رمزگذاری کند.
به صورت خلاصه، پیام‌رســان‌ها باید شبیه اپراتورهای موبایل عمل کنند با 
این تفاوت که تمام این مبادلات پیام بر بســتر اینترنت اتفاق می‌افتد و مبنای 
محاســبه هزینه خدمات، میزان استفاده از اینترنت به اضافه هزینه سرویسهای 
خاص پیام‌رســانها خواهد بود. اگر به این ســمت پیش برویم پیام رسانها برای 
کاهــش هزینه‌های کاربر و افزایش جذابیت ســرویس‌های خود با اپراتورهای 

موبایل ترکیب خواهند شد.
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